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 72/60/89تاریخ دریافت:  

 72/69/89تاریخ پذیرش: 
 

  85029کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

از  ییهاشده است. در این مقاله، با آوردن مثال انیب ،یفرهنگ راتییو جامعه و متعاقباً تغ اتیادب ینوشتار رابطه نیدر ا

 شاعران اشعار با هاآن سهیو فروغ فرخزاد و مقا یبهبهان نیمیس ،یاعتصام نیاشعار شاعران زن دوران معاصر، همچون پرو
 دهدیشده است. این پژوهش نشان م دیتأک رانیمعاصر ا اتیزبان زنانه در ادب گسترش تیبر اهم ک،یکلاس اتادبی در مرد

و تحول نگاه افراد  رییمهمی در تغ ریزن بوده، تأث سندگانیتعداد شاعران و نو شیافزا جهیکه گسترش زبان زنانه که در نت

که با  مطالباتی و هازنان داشته است؛ خواسته الباتمط و هاخواسته انیمرد به زن و ب سندگانیجامعه و متعاقباً شاعران و نو
 راتییتغ جادای و هاآن یدر جهت حل مشکلات اجتماع یگام مؤثر تواندیشدن توسط خود زنان، م انبی ترهرچه شفاف

 ریتأث همعاصر، گوا اتیدبآن با ا سهیو مقا کیکلاس اتیصفات نسبت داده شده به زنان در ادب یداشته باشد. بررس ،یفرهنگ
متعدد از آثار شاعران  یهاپژوهش با آوردن مثال نیدر ا نیچنعرصه و گسترش زبان زنانه است. هم نیحضور زنان در ا

مانند لزوم کسب دانش  یزنان توجه شده است؛ مسائل یها، به خود و مسائل اجتماعآن ژهیها، به نگاه وآن لیبرده و تحلنام
فقر زنان، زنان  نان،ینشلیمانند ا تیزنان، زنان در اقل یفرد تیآن، استقلال و هو سبزنان از امکانات ک تیو محروم

 نیزنان و غیره، چرا که به نظر ما گسترش زبان زنانه توسط زنان و محور قرار دادن زن در آثار ا هیفروش، خشونت علتن
 د.دار یو تحولات فرهنگ راتییدر تغ یانینقش شا بان،یاد
 

 یزبان زنانه، زن در ادبیات کلاسیک و معاصر، شاعران زن، ادب فارس ،یفرهنگ راتییتغ یدی:ـان کلـواژگ
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 طرح و بیان موضوع -1
 راتییشده است. نوشتار حاضر تلاش دارد نشان دهد که تغ یمعاصر بررس یزن در ادبیات فارس یمایس راتیینوشتار تغ نیدر ا

 ،یو فرهنگ یفعالان فکر یبا کارگزار یفرهنگ یهادر حوزه رییتغ گر،ید انیمتقابل هستند؛ به ب یرابطه یدارا اتیو ادب یفرهنگ
 نیا زین اتیادب یشناسجامعه یداشته باشد. در حوزه اتیدر ادب یادیبن ینقش تواندیم هنرمندان،روشنفکران و  سندگان،یهمچون نو

 داتیدر تول یو فرهنگ یاجتماع یهاتیو واقع هادهیوجود دارد: پد کیالکتید رابطه اتیجامعه و ادب نیکه ب شودیاستدلال مطرح م
 رینقش و تأث یو فرهنگ یو تحولات اجتماع راتییدر تغ تواندیم اتیادب گر،ید یودارند، و از س یادیبن ینقش اتیادب یو محتوا یادب

و  اتیاست که اشکال گوناگون ادب یخیو تار یاجتماع یبلکه در بسترها ردیگیدر خلأ شکل نم اتیداشته باشد. اصولاً ادب
 توانندیم رندیگیاستفاده و مصرف قرار م موردکه توسط مخاطبان  یادب یو محتواها اتیادب نی. همشوندیم جادیا یادب یمحتواها

 به لحاظ نقش آن در اتیادب تیجاست که اهم نیآن مخاطبان داشته باشند. در ا یها و باورهاها، نگرشمهم در ارزش ینقش
 ،یاسیات سیدر اشکال گوناگون آن، همچون ادب اتیادب ،ی. به طور کلشودیروشن م یو فرهنگ یفکر ،یو تحولات اجتماع راتییتغ
هستند  ییمحتواها ،یو فرهنگ یاجتماع ،یشناختییبایز ،یفلسف یو محتواها نیبا مضام اتیادب ،یعرفان اتیعاشقانه، ادب اتیادب
 یبرا یگوناگون زندگ یهاهستند در حوزه یهاامیحامل پ یادب یو محتواها اتی. ادبیو اجتماع یدر اذهان فرد یرگذاریتأث یبرا

شده باشد، بلکه  جادیو هدف ا تیکه بدون ن ستین یادب دیتول ایداده  چیه ن،ی. بنابرایو اجتماع یفرد یهایدگرگون کردن هست
ها را در قرار داده و آن ریمخاطبان خود را تحت تأث ،یادب امیکلام و پ قیآن به دنبال آن است که از طر یجادکنندهیا ای سندهینو

 کی. در کندیرا دنبال م یهدف نیچن ژهیاست که به طور و اتیاز ادب یازنانه گونه اتیکند. ادب ییراهنما ای تیهدا یخاص ریمس
 یکل یقدرت مفهوم جانیاند. در امردان قدرت را در دست داشته خیاز تار یکه در بخش مهم رسدیبه نظر م نیچن یخینگاه تار

. دیآیبه دست م ،یمنزلت اجتماع ای یبدن یمندمانند ثروت، توان ا،یامکانات و مزا یداشتن برخ اریدر اخت قیاست و از طر
از  یمیانحصارِ قدرت در دستان خود، ن قید که مردان از طرمعتقدن ها،ستینیفم گرید انیمدافع حقوق زنان، و به ب سندگانِینو

و ثروت همواره در دست  رتقد یخیبه لحاظ تار ،یکردیرو نیاند. در چنخود درآورده ادیو انتق طرهیزنان، را تحت س یعنیجامعه، 
 یاند. گذشته از درستمحروم کرده شانیانحصار قدرت و ثروت، زنان را از حداقلِ حقوقِ انسان قیها از طرمردان متمرکز بوده و آن

 رزنان د یِخیتار گاهِیجا یو تجرب ینظر یآن چه ضرورت دارد بررس ست،ینینظران فمصاحب ای سندگانینو یهاهیداع ینادرست ای
 یهاو در بستر یخیزنان به لحاظ تار طِیشرا میاست. معتقد ،یو انتزاع یو نه کل ،ینیو ع یبه صورت مصداق یانسان یجامعه
در  یمردان و مردسالار تیحاکم یدهیمدافعِ ا یادیز یهاها و استدلالگوناگون تفاوت داشته است. ضمن آن که داده یاجتماع

جوامع  یو برخ یخیتار یهابرهه یدر برخ یسالارزنان و زن ادِیبر قدرتِ ز یمبن یشواهد زینها داده یهستند، برخ خیطول تار
 نیو همچن یخیشواهد تار قیدق یدارد بررس تیزنان اهم یو اجتماع یخیتار گاهیچه در مورد جاحال، آن. در هر کنندیارائه م

چه  یدارا یو اجتماع یخیزنان به لحاظ تار دید دیبا راستا، نیمعاصر است. در هم یایزنان در جوامع دن گاهیجا یتجرب یبررس
 ییاز بسترها یکیاند؟ مؤثر بوده نهیزم نیدر ا یاند چه عواملاز مردان داشته ترنییپا یگاهیها جاکه اگر آن نیهستند، و ا یگاهیجا

است،  یو جهان اجتماع یزندگ ینماتمام ینهییآ اتیادب مییاست. اگر نگو اتیبرد ادب یپ گاهیجا نیبه ا توانیآن م قیکه از طر
زنان  یو اجتماع یخیتار گاهیشناخت جا ینهیها داشته باشد. مثلاً، در زمدر انعکاس آن ینقش مهم تواندیم مییبگو میتوانیلااقل م

 ای کیکلاس-اتیزن در ادب ییبازنما یاست. مسلماً نحوه اتیگرفت ادب یاریاز آن  توانیکه م یاز منابع یکی ،یانسان یدر جامعه
گران زنان چندان حضور ندارند: چه به عنوان کنش کیکلاس اتیدر ادب رسدیاست. به نظر م یمهم یهاتفاوت یدارا -مدرن
اند: هم به کرده دایپ یاکنندهنییمعاصر زنان حضور پررنگ، مهم و تع اتی. اما در ادبیو فعال فکر سندهیو چه به عنوان نو یانسان

 ینوشتار پژوهشگران بر آن هستند که با بررس نیدر ا ،ی. به طور کلیو فعال فکر سندهیو هم به عنوان نو یگران انسانکنش عنوان
آثار  یبا ورود شاعران زن و ارائه ایپرسش پاسخ دهند که: آ نیو دوران معاصر، به ا یزبان فارس کیدوران کلاس یآثار ادب سهیو مقا

زنان به قلم  یشکلات اجتماعم انیها و بزنان توسط خود آن یواقع تیآنان در جامعه، و به تبع آن گسترش زبان زنانه و ابراز شخص
 یبر آثار شاعران هینوشتار با تک نیدر ا ر؟یخ ایو جامعه رخ داده است  اتیزن، در ادب گاهیدر نوع نگاه به زن و جا یفرهنگ رییخود، تغ

به پرسش مذکور صدد پاسخ ها با آثار احمد شاملو درآن یسهیمقا نیچنو هم ،یبهبهان نیمیو س زادفروغ فرخ ،یاعتصام نیمانند پرو
 .میهست

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش-2
و معاصر  کیکلاس اتیو شاعران ادب سندگانینو بان،یزن در آثار اد یمایس یدر رابطه با بررس یمتعدد یهاتاکنون پژوهش

رخ داده،  یو تحولات فرهنگ راتییو در ارتباط با تغ اتیدر ادب یشناسجامعه یدر حوزه یکنون پژوهشانجام شده است. اما تا یفارس
 لیدل نیو متعاقباً گسترش زبان زنانه، صورت نگرفته است. به هم یفارس اتیشاعران زن در ادب ضورزن در اثر ح یمایس یدر ارائه

 دیجد یبا هدف مطرح شده، نگاه بانیآثار اد یو بررس اتیو ادب یفرهنگ یشناسجامعه وندیکه با پ میاپژوهش تلاش کرده نیدر ا
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مهم به نام  یتیفهم کل یبرا یالهیرا وس اتیشناسان، ادبکه جامعه ییجااز آن ن،یچن. هممیداشته باش اتیدر ادب یفرهنگ راتییبه تغ
آثار شاعران و  گر،یبرخوردار است. از طرف د یاریبس تیاز اهم لیدل نیبه هم زین یآثار ادب یبررس دانند،یفرهنگ و جامعه م

 یسند و مدرک تواندیم اند،ستهیزیها مکه در آن یتمتفاو یو فرهنگ یاجتماع طیو شرا یخیو تار یبا توجه به بافت زمان سندگانینو
در  یآثار ادب یجهت ضرورت مطالعه و بررس نیو تحولات رخ داده در اجتماع باشد. از ا یفرهنگ راتییتغ یبررس یموثق برا

 است. انینما شیاز پ شیدر جامعه، ب یفرهنگ راتییغت یبررس یمتفاوت، برا یزمان یهابازه

 

 مباني و چهارچوب نظری پژوهش  -3

 تغییرات فرهنگي-3-1
های مهم بنیادی هر فرهنگ، تغییر در فرهنگ و ابعاد آن است. تغییر فرهنگی فرایندی است که طی آن اجزای یکی از ویژگی

های اجتماعی هرگونه دگرگونی در اجزا و کلیت فرهنگ، در سازمانکند. مختلف یک فرهنگ با گذشت زمان دگرگونی پیدا می
 هیچ کهطوریبه است؛ لتحو و تغییر لحا در اوممد و مستمر رطوه ب (. فرهنگ52: 3595آورد. )آقایی، تحولاتی را پدید می

 رتصو آرام یا و سریع ربسیا ندامیتو فرهنگ یهمینز در تتحولا و اتتغییر. دکر ادقلمد مستثنی هقاعد ینا از اننمیتو را فرهنگی
شود که عناصر و ساختار آن تغییر یابد، و تحت تأثر تغییرات (. سیال بودن فرهنگ، موجب می87: 3592زاده، )نعیمی و قلی دپذیر
کند؟ غییر میی تغییرات فرهنگی، پنج پرسش بنیادی وجود دارد. چه چیزی تها عوض شود. دربارهها و سنتهای زندگی، آیینشیوه

اند؟ کارگزاران تغییر، چه کسانی هستند؟ پیامدها و شعاع تغییرات فرهنگی ها و عوامل مؤثر در تغییر کدامکند؟ زمینهچگونه تغییر می
ترین نیازها و ها، شرایط و عوامل مهم و اثرگذار در تغییرات فرهنگی از اصلی(. شناسایی زمینه55: 3592چیست؟ )اسماعیلی، 

های معنایی دهد که لایه(. در حقیقت تغییرات فرهنگی هنگامی رخ می328: 3599های علمی و اجتماعی است )آزادارمکی،ضرورت
ی نظام فرهنگی، این های تشکیل دهندهیابند )در نتیجه در حلقهتری میپیرامونی، از نظر گروه اجتماعی، اهمیت و منزلت بیش

آید وجود می ی مرکزی تبدیل شود. در چنین حالتی، تغییر فرهنگی بهتواند به نقطهزمانی میی کانون نزدیک شده، و حلقه به نقطه
 (.55: 3592)اسماعیلی، 

 ادبیات و تغییرات فرهنگي-3-2
هاست. باور این واقعیت است که زندگی بامعناست و معنای زیستن را در هر فرهنگی از ادبیات آن فرهنگ، ادبیات قلمرو تجربه

بشری در گذر روزگاران. روش و منش هر ملیتی، اخلاق پسندیده و  جست؛ چرا که ادبیات، نماد فرهنگ است و نمود جامعهباید 
روایی و نظام سیاسی هر کشوری و در ناپسند در هر فرهنگی، آیین و رسوم هر قومی، دین و بینش مذهبی هر گروهی، نوع فرمان

(. ادبیات، گواهی بر شرایط هر 25: 3592گردد )فخراسلام، سرزمین پدیدار می یک سخن، فرهنگ هر سرزمینی در ادبیات آن
جامعه و آشکارگر اندیشه حاکم بر اذهان است؛ که می تواند سمت وسوی روابط اجتماعی مردمان در هر دوره را بیان کند. البته به 

گونه که نویسندگان، شاعران و ادیبان، ویه دارند. همانی متقابل و دوسنظر نگارنده، ادبیات و جامعه )تغییرات فرهنگی( یک رابطه
گیرند و تغییرات فرهنگی و اجتماعی بر ساحت های زیسته در اجتماع میورزی خود را از تجربههای فکری و اندیشهمایهبن

امعه و متعاقباً بر تغییرات ها و آثار ادبی چنین افرادی، بر جامعه، فرهنگ آن جی ایشان تأثیرگذار است؛ متقابلاً نوشتهاندیشه
 فرهنگی اثرگذار است و چه بسا که خود موجب تغییرات فرهنگی شود.

 به و پردازد،می متقابل یرابطه این هاینشانه وجویجست به و جامعه و ادبیات یرابطه به ادبیات... بیشتر در شناسیجامعه
 زندگی در را ادبیات نقش و ادبیات بر را فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، اوضاع و شرایط اثرات کوشدمی ترتیب این

 هایی قابلنشانه به توانمی دوره هر ادبی آثار محتوای از که است وجوجست همین در .سازد آشکار جامعه فرهنگی -اجتماعی
 ادبی آثار لایلابه در است نکرده بازگو آن درباره رسمی نگاریتاریخ که را چهآن و برد پی دوره آن بر حاکم شرایط از ملاحظه
 به فضا همین از را خویش اثر خلق برای نیاز مورد عناصر معمولاً و کندمی زندگی خویش عصر فضای در شاعر و نویسنده .بازیافت

 ،اندشده خلق آن در خود که را ایدوره هایویژگی از بخشی ای،گونه به هریک ادبی، آثار که است علت همین به .آوردمی دست
 در که چهآن به نسبت نویسنده یا شاعر اندازه هر که است روشن .دارند هاییهمانندی دیگریک با محتوا، در و دهندمی بازتاب

 او آثار در نیز اجتماعی اوضاع و شرایط بازتاب باشد، متعهدتر آن سرنوشت و خود یجامعه برابر در و ترحساس گذردمی وی پیرامون
 .(55-55: 3520است )وحیدا،  ترگسترده و ترژرف

ادبیات پارسی و ادیبان و شاعران و نویسندگان آن، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ادبیات پارسی به دو بخش کلاسیک و 
ت که در هر دو بخش آن، )به خصوص بخش شود. نکته حائز اهمیت آن اسمی تقسیم -از دوران مشروطیت تا کنون  -معاصر 

دهند. این مسأله از دیدگاه منتقدان، و به خصوص منتقدان فمینیست، کلاسیک( اکثر شاعران و نویسندگان را مردان تشکیل می
هایی به شیوهکنند و به این منظور پنهان نمانده است. چرا که منتقدان فمینیست میان ادبیات و ایدئولوژی اجتماعی پیوند برقرار می

ها (. فمینیست26: 3599کند )واصفی و ذوالقاری، توجه دارند که ایدئولوژی اجتماعی در ادبیات و و انواع ادبی بازتاب پیدا می
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 جایگاه گرفتننادیده و شخصیت به گرایش انگیزیبحث طور به نژادی و طبقاتی نظام مانند هم ادبیات تاریخی، لحاظ معتقدند که از
 به مردان به نسبت تریاهمیتکم هاینقش معمولاً ادبی، زنان متون در .پذیردمی صورت چند هاییراه از امر این .است داشته زنان

 در شده نموده باز هنجاری یا مسلط تجربه دارد، اما وجود نویسنده زنان و مردان آثار در هم استثناهایی است بدیهی .دارند عهده
ها، ادبیات و به دست گرفتن قلم توسط آن بدیهی است که با حضور فعالانه زنان در عرصه .(5: 3597است )وبستر،  مردانهادبیات، 

مسلط مردسالارانه در ادبیات و به تبع آن بروز و ظهور تغییرات فرهنگی و اجتماعی، کمک فراوانی  ها از این تجربهبه رهایی آن
 گیری این واقعیت اشاره شده است. گی شکلکرده است. در بخش بعد به چگون

 زبان زنانه-3-3
های اجتماعی و خانوادگی برای زنان، به شمار های آموزشی و رفع نسبی محدودیتدر دوران معاصر به سبب گسترش فرصت

غییرات فرهنگی و تغییر شاعران و نویسندگان زن افزوده شده است. حال باید دید که این تغییر، چه تأثیری بر فرهنگ و ادبیات و ت
های ناتمام، در ادبیات داشته است؟ با افزایش تعداد زنان در حوزه ادبیات نوعی زبان ادبی به نام زبان زنانه گسترش یافت. جمله

 زبان زنانه لزوماً به نوشتن درباره زن(. 320: 3598فولادوند، )های این زبان است سکوت در متن یا نقض دستور زبان از ویژگی
 نوشتار و زبان ی زنان در چینش کلمات و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف است. درشود. بلکه زبان زنانه، تجلی اندیشهمنجر نمی

 هایمانپسربچه ما .دارد غالب فرهنگ در ریشه ویژگى این که»شود می دیده سه نقطه به فراوانى از استفاده یا سکوت و وقفه زنانه،
 این. برعکس است دخترها درباره اما بدهند، نظر بلند صداى با و نباشند روخواهیم کممی هاآن از و کنیممی تشویق اظهارنظر به را

 کنند ومی بیان را خودشان کمتر زن هاىشخصیت که دهدمی نشان طوراین را خود هم داستان نگارش شیوه در اجتماعى رفتارهاى
 (.302: 3598فولادوند، )« ندمامی باقى مکتوم درونیشان احساسات

 موضوع به خود زنانه نگرش و بینش به توجه با و روندمی خاص موضوعات دنبال ناخودآگاه به طوربه نگارش در هازن 
 وحدت خود صحبت طرف با ترتیب این به و کننداستفاده می« شما»و « ما»ضمیرهاى  از بیشتر (. آنان57: 3583)آذری،  نگرندمی

 با کردن بازى زبانى، هاىلغزش سخن، رها کردن نیمه تمام قبیل از (. حرکات زبانى،55: 3583کنند )آذری، برقرار می را انسجام و
است  مردسالارى قوانین اجتماعى نسبت به بالقوه مخالفت و روانى هاىتفاوت از حاکى همه تکرار کردن، ها،درآوردن ادا الفاظ،

. کنندمی کمترى امنیت احساس هنگام گفتار در هاآن اند،حساس خود گفتار نسبت به مردان از بیش (. زنان55: 3583)آذری، 
 و گفتارى یا خطاهاى زیرا شود؛ واقع انتقاد مورد گفتارش نحوه که نیست این نگران که گوینده است معنى این به زبانى امنیت
 ناامنى زبانى احساس هنگامى شخصى مقابل در. داندهنجار میبه و درست خود را زبان این که یا ندارد اهمیتى برایش آن از انتقاد

 در مؤنث ورانگویش اصولاً. باشد داشته ذهن در را گفتار معتبرتری از الگوهاى و بداند ارزشکم را خود گفتار نحوه که کندمی
 زبانى متغیرهاى اجتماعى اهمیت به نسبت هازیرا آن کنند؛می استفاده زبان تردرست و بهتر هاىصورت از مذکر با جنس قیاس
 از و دهندمی نشان ترىبیش توجه و کنندمی دقت تربیش زبان کاربرد در ترند. زنانحساس اجتماعى خود یطبقه به مربوط
 دستورى کلمات اداکردن در هازن و مردها اصولاً .کنندمی استفاده تربیش «کنممی گمان من»نظیر  غیرمنطقى هاىعبارت
 این که کنىنمی فکر»جملات  از طور مثالبه کارترند؛ملاحظه و ترنرم ها،جمله این بیان در زنان معمولاً. مجزایى دارند هاىشیوه

 روحیات و شرایط مطرح کنند را خود تقاضاى خواهندمی وقتى هاآن تربیش هرحالکنند. بهاستفاده می «... میشه اگر»یا  «... کار
 زبان با ترىبرخورد آگاهانه زنان. بگویند سخن لفافه در و غیرمستقیم به صورت کنندسعى می و گیرندمی نظر در نیز را مقابل طرف
 (.55: 3583باشد )آذری،  شده رعایت جامعه مورد قبول آن هنجارهاى در که برندمی کاربه را گفتارى تربیش و دارند

شود. از فاکتورهایی که زبان زنانه از آن ریزد و علیه سخن موجود مین هنجار را در هم میزبان زنانه زبانی است که قواعد زبا
استفاده از  -0معناگریزی  -2سیالیت  -5پرداختن به موضوعات غیرمحوری  -5عدم قطعیت  -7مرکززدایی  -3جوید: سود می

تعویق معنایی،  -9ابداع ضمایر مشخص جنسی  -2ضمایر مبهم و خنثی که جنسیت فاعل گفتار را در نحو کلام معلوم نکند 
تکیه بر نقاط خردگریز متن مثل مطایبه  -36طرح تجربیات خاص زنانه در انواع ادبی  -8ی معنا پیوسته از دالی به دال دیگر احاطه

صوات مبهم )اغون استفاده از صداهای مکرر برای القای حسی جنسی زنانه در متن، استفاده از ایماها و ا -33شعر محض و سکس 
 است گفتمانى نویسى(. زنانه58: 3597کثرت و پریشیدگی است )خراسانی، -35فقدان وحدت در متن  -35تعدد معانی  -37بغون( 

 هرچه موجود، هاى نمادیننظام که است استوار عقیده این بر نویسىزنانه. شودمی نوشته و زبان جنسیت ذهنیت، به توجه سر از که
 را فعال بودن هاىسوژه که دهندمی قرار اىمحدودکننده نظام درون در را سرسختانه زنان هاآن. نیستند بخشرضایت باشند که

 (.53: 3583سازد )آذری، می ناممکن ایشان براى
تی که از های اخیر تنها در اختیار مردان بوده و به همین سبب دچار الزامات و ساختاری مردانه است. ادبیاادبیات جز در سال

تواند رعایت نکند متمایز از ادبیات مردان است و به کند و یا میجا که این الزامات را رعایت نمیآید از آنوجود میسوی زنان به
نویسی می گوید: شده با نام زنانهباره از مفهومی گمنگار( در اینعبارتی این ادبیات زنانه است. ناهید توسلی )نویسنده و روزنامه

دبیات و هنر به دلیل حاکمیت جنس مرد در تیول مردان بوده است. تابو بودن هستی زنانه عامل مقابله با ظهور آن در داستان ا»
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تواند هم از سوی زنان و هم از سوی مردان افتد و مینویسی الزاماً از سوی زنان اتفاق نمیوی عقیده دارد که زنانه« معاصر است.
« نویسیزنانه»دانند و به نوعی برابری بین دو جنس معتقدند: شناختی میدو جنس را اجتناعی و نه زیست اتفاق افتد که تفاوت بین

شود که زن و مرد را دو زنان و حتی مردانی نوشته می وسیلهکه اساساً ژانر بسیار متفاوتی از دیگر ژانرهای ادبی است، دقیقاً به
شناختی( و نه جنسیتی )فیاض و های جنسی )زیستشان تنها تفاوتهایانند که تفاوتدموجود برابر و یگانه در خلقت و هستی می

 (.52: 3592رهبری، 
دانند و شناسان اجتماعی زبان زنان را به شدت از موقعیت فروترشان در جامعه مردسالار متأثر میشناسان انتقادی و زبانزبان

های نحوی ویژه خود را استفاده ها و صورتشود. زنان واژهردان تأکید میهای واژگانی و نحوی زبان زنان و ماغلب بر تفاوت
گیرند. بنابراین تعریف زبان ی زنان و یا مردان اصطلاح زبان جنسیتی را به کار میشناسان برای گویش ویژهکنند. این زبانمی

پردازان فمنیستی کند. زبان جنسیتی اصطلاحی است که نظریهگونه خاصی از زبان است که یک جنس از آن استفاده می 3جنسیتی
ها یا گویند هر دو جنس، نظامها میکنند تا هویت متمایز زبانی زنان را توصیف کنند؛ آنشناسی استفاده میاز آن در حوزه زبان

( در 3822ی لیکاف )(. به عقیده50: 3592شود )فیاض و رهبری، ه گاه یک زبان نامیده میکدهای ساختاری ویژه خود را دارند ک
ی بین گوینده و شنونده را های مختلف ادات عنصر دستوری، معنی و مصداق خارجی ندارند و فقط موقعیت اجتماعی و رابطهصورت

گیرند. زنان ای هستند که مردان به کار میتر ادات قویهتر و مؤدبانهای ضعیفهای ادات زنان همان صورتکند. صورتبیان می
دانید که؟ این ط.ور نیست های خود را با کلماتی چون میکنند، زنان اغلب جملههای خبری استفاده میتر از مردان از جملهبیش

 (.  52: 3592داند )فیاض و رهبری، می ( این رفتار زنان را ناشی از عدم اعتماد به نفس زنان3822کنند. فیشمن )که؟ و ... شروع می
کنند. دانند که زنان در آن احساس راحتی نمیاند و ساخت زبان را ساختی مردمحور میها مخالفها با این تحلیلالبته فمنیست

نی ایشان است. در ی رنج و ناامکه زبان در خدمت ایشان باشد، مایهبه باور ایشان زنان در زبان اجازه کنترل ندارند و به جای آن
شود و واژگان یا کدهای مربوط به زنان منفی و یا خنثی ها و تجربیات مردان معیار و مثبت شمرده میزبان مردمحور علاقه

های اجتماعی را ، نابرابری در موقعیت و نقش«سلطه»( با طرح نظریه 3825شوند و بار تحقیرآمیزی دارند. لیکاف )محسوب می
رو که در اجتماع جایگاه فروتری دارند، زبان داند. وی معتقد است زنان از از آنهای زبانی زنان و مردان میهموجب تفوت در گون

چه را که این زبان به حاشیه رانده، به متن (. زبان برای زنانه شدن باید آن52: 3592گیرند )فیاض و رهبری، کار میتری نیز بهنازل
که با به رسمیت شناختن این موضوع تواند زنانه باشد مگر اینروایت زنانگی... یک نوشته نمیبیاورد و این چیزی نیست به جز 

هایی می تواند خلق شود که )مذکر بودن زبان( برای نفی آن )ابراز زنانگی( آشکارا تلاش کند... زبان زنانه تنها از طریق ابراز تجربه
 (.  52: 3592ری، اند )فیاض و رهبدر زبان مردانه نفی و انکار شده

زبان زنانه باید از تن زن و روایت زن بودن شروع کند. این روایت الزاماً مانند روایت مردانه منظم، منطقی و ... نیست بلکه 
آید. چرا که این روایت، نظم سابق را نفی می کند تا نظمی نو نظر میبرعکس با معیارهای این زبان پریشان و غیرمنطقی به

ها ممکن است، چرا که پردازان این روایت فقط با نوعی خودآگاهی و تمایل به ابراز ناگفته...[ به نظر این دسته از نظریهدراندازد. ]
گشاید، مجال یا امکان جز آن اندیشیدن را ای که میزبان مردانه، چنان فراگیر و عام است که در چارچوب خود و در افق اندیشه

 از قبل که موقعیتى .شودمی مطرح جامعه در زنان موقعیت چگونگى براساس زنان (. ادبیات58: 3592دهد )فیاض و رهبری، نمی
 اعتراض زبان به مردان، نسبت به خود نابرابرى و احساسات مشکلات، کردن با مطرح زنان اکنون، و میشد تعریف مردان توسط این

 هاآن یاز دست رفته حقوق نسبت به هازن ناخودآگاه کردن بیدار کردن و آگاه در سعى زنانه، هاىروایت و زنان ادبیات. اندگشوده
 مردسالار نگاه نیز جامعه هاىسنت ی تمامىوجودآورندهبه که است مدعى و کشیده نقد به را مردسالار یجامعه این ادبیات،. دارد
 در« طلبقدرت»سنتى  آوردن مردهاى وجودبه در خود نفرزندا به نسبت خود رفتار با نیز زنان که کنداقرار می چنینهم. است بوده

 (.57: 3583اند )آذری، داشته نقش نوعى به مردسالار یجامعه
 زنانه جنس که هستند آن پى در شانهایداستان در هاى زنشخصیت ایجاد و زنانه هاىروایت خلق با زن، نویسندگان واقع در

 دارد تمایل ادبیات، این نیز گاهى. مردان بپردازند و زنان همراهى به جنس، دو هر بین برابرى ایجاد از پس و مطرح کرده نیز را
 توانندمی هاآن. یابند آنان دست هاىرنج و گذشته زنان بر که تاریخى یدرباره بهترى درك به مردان نیز تا گیرد دستبه را قدرت
 به روشى را شاناحساسات و زنان که دارند را این توانایى آنان. نیستند آن به مردان قادر که بنویسند موضوعاتى و مسائل یدرباره
 و مردان یواسطه به زمان این تا که (. زنان57: 3583بکشند )آذری،  تصویر به است، شده توصیف مردان توسط چه آن از فراتر
 او، قلم با و زن ینویسنده دید یک و نگاه از پس این از شدند،می ظاهر هانداستا در بیرون از جنس متفاوت یک برداشت با طبعاً
: 3583دارد )آذری،  زنان از مردان روایت با گیرىچشم تفاوت طبیعى طوربه از خودشان زنان روایت گذاردند؛می نمایش به را خود
ادبیات دچار تحول شد.  (. نکته قابل توجه این است که با گسترش زبان زنانه و افزایش زنان نویسنده و شاعر؛ موضوعیت زن در52

ای مردانه توصیف غالباً از دریچه -که همواره یکی از موضوعات اصلی و محوری شاعران و نویسندگان بوده اند -در ادبیات، زنان

                                                           
1. Genderlect 
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های زنانه و گرفتند. اما با فاصله گرفتن از فضای ادبیات کلاسیک، نگرش وتجربهشدند، و مورد ستایش و یا سرزنش قرار میمی
 ها راه یافت.های خود ایشان نیز به اشعار و نوشتهغهدغد

 

 سیمای زن در ادبیات فارسي  -4

 زن در ادبیات فارسي کلاسیک -4-1
گری و مکاری زنان، عدم مشورت با در بخش کلاسیک ادبیات فارسی به موضوعاتی از جمله ناقص العقلی، بی وفایی، حیله

ها اشاره شده است. به عنوان مثال، دنیا که نشان دلبستگی رانی آنبت به زنان و شهوتایشان و پرهیز از آنان، بدبینی مردان نس
دنیا زن پیر است چه باشد گر تو/ »گوید: گر است. مولانا میی مردان است به مثابه عروس، عجوزه یا زنی حیلهدهندهزمینی و فریب

دنیا به سوی من به مثل بی وفا زنی است/ نه شاد »کند: بیان می خسرویا در جایی دیگر ناصر« با پیرزنی انس نگیری دو سه روز
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد/ که این عجوزه »حافظ نیز از این قاعده مستثنی نیست: « باش از او نه غمی شو ز فرقتش

یطانی و مرد به عنوان عقل های شگاهی در ادبیات کلاسیک زن به عنوان نفسِ دستور دهنده به وسوسه« عروس هزار داماد است
قابل « معرفی شده است. مولوی در مثنوی خود آورده  است: ای خنک آن کس که عقلش نر بود/ نفس زشتش ماده و مضطر بود

ذکر است مقایسه نفس و عقل همواره در ادبیات پارسی و قبل از مولانا وجود داشته است، اما اطلاق نام و صفت زنانه به نفس از 
یک از شاعران حتی شاعران ادبیات عرفانی ما چون داند. پیش از وی هیچوع می شود. وی زن را نمادی از نفس اماره میمولانا شر

 (. 362: 3592ای را انجام نداده بودند )حسینی، عطار و سنایی نیز چنین مقایسه
 خواند:ی زن و بدتر از آن میی انسان را به منزلهمولوی نفس اماره

 زن شناس و زان بترنفس خود را 
 که زن جزو است و نفست کل شرزان

 کنیمشورت با نفس خود گر می

 (.999: 8919هرچه گوید کن خلاف آن دنی )مولوی، 
نامد. وجود چنین العقل میباز و مکار و مظهر فریب خوانده و او را ناقصهای مثنوی، زن را خدعهها و تمثیلمولوی در داستان

تر هایی در مثنوی، باعث بروز این تفکر شده است که مولوی در مورد زن کاملاً بدبین است و مانند قدما بیشتمثیلها و داستان
ی شفقت و ترحم و در مواردی دیگر احساساتی و دور از منطق و تعقل صحیح گر و در موارد بسیاری شایستهزنان را مکار، خدعه

التفات نبود، اما اصولاً در باب زن، نظری متعارض باور است که اگرچه مولانا به زن بیشناسد. دکتر جلال ستاری نیز، بر این می
زند، اعتمادی در حق زن که با تحقیر و کوچک شمردن، پهلو میگاه از نوعی احساس بیداشته است و لطف و عنایتش به زن، هیچ

ویم که ناسزاهای مولانا در مثنوی گاهی تا آن حد صریح و توانیم منکر ش(. ما نمی333: 3583خالی نبوده است )عرب و صحرایی، 
 شود:آورد که از زنان بیزار است؛ ابیاتی از این نوع که در سطور پایین ذکر میستیزی در میسخت است که او را به سیمای مرد زن

 چند با ابلیس افسانه کرد
 گاه خوردچون حوا گفتش بخور آن

 اولین خون در جهان ظلم و داد
 کف قابیل بهر زن فتاد از

 نوح چون بر تابه بریان ساختی
 واهله بر تابه سنگ انداختی

 مکر زن بر کار او چیره شدی
 (.58: 3592آب صاف وعظ او تیره شدی )حسینی، 

 ستیز ارسطویی را ببینیم:توانیم رسوب افکار زندر طرز تفکر سنایی نیز نسبت به موضوع زن می
 الی کنی عقل ز سودای زنان خحجره

 تا به جان پند تو گیرند همه پرُهنران
 عیش خود تلخ چه داریم به سودای زنان

 (.23: 3592زنخان خوش و زرین کمران )حسینی، ما و سیمین
 گر و نابکارند:اند. حیلهای نبردهاند و از عشق بهرهزنتر زنان حراف و دروغسنایی معتقد است بیش

 حمله با شیر مرد همراه است؛
 ه کار زن است و روباه است.حیل

 کند:اند، از صفت زن برای آنان استفاده میتر موارد او برای خوار شمردن مردانی که راه حقیقت را نیافتهدر بیش
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 پرست.وجو معنیهر که مرد است او بود در جست
 (.23: 3592ست در رنگ و نگار )حسینی، هر که زن طبع است خود مانده

ناپسند است؛ اما  -اعم از زن و مرد -مورد بررسی قرار گیرد این است که صفات مذکور، برای هر انسانی ای که باید مسأله
شود، نه به ها تعمیم داده های زن بروز یابد، چرا باید این صفات به جنس آنجای سؤال است که اگر چنین افعالی توسط شخصیت

ا صندلی چوبی را خریداری کرده باشید و در صورت ناراضی بودن از آن، فردی خطاکاران؟ این مانند زمانی است که شم شخصیت
یا اصلاً چوب قابلیت ندارد. حکیم ابوالقاسم فردوسی با  اندشوند نامناسبگیری کنید که کلیه وسایلی که از چوب ساخته مینتیجه

ای پاك و روشن با صفاتی چون چهره( با 75: 3592گاه شخصیت سی و دو زن )حسینی، که اثر فاخرش، شاهنامه تجلیاین
شود. فردوسی در ملامت دچار چنین اشتباهی می -زن پلید شاهنامه  -وفاداری، خردمندی، کیاست و ... است؛ اما در مذمت سودابه 

 دهد:کاری سودابه به جای سرزنش وی به کلی جنس زن را هدف قرار میزشت
 رمان زنکسی کو بود مهتر انجمن/ کفن بهتر او را ز ف»

 «.سیاوش به گفتار زن شد به باد/ خجسته زنی کو ز مادر نزاد
اساس در امان نخواهد بود؛ بلکه باید تلاش وافری را جهت محو این های بیی زنان نه تنها از سرزنشدر این وادی، جامعه

بیان شد بزند کار او را به دور از چه های زن ستیزانه به خرج دهد. از طرف دیگر اگر مردی دست به کارهایی نظیر آندیدگاه
دانند. گویا مردانگی لوح پاکی، مبرا از هرگونه پلشتی است، لیکن زنانگی پوششی است برای موجه جلوه دادن مردانگی و مردی می

در پایبندی به ها. در نتیجه از زنان چنین افعال ناپسندی دور از انتظار نیست. درست مثل زمانی که بگوییم زنان ها و زشتیآلودگی
کنند. پس عدم تعهد به قول برای زنان، امری عادی و برخاسته از جنس زن است. اول باید گفت که حتی اگر عهد، سستی می

فرض کنیم به کار بردن صفات نامبرده در حق زنان روا باشد، پیامد چنین نگرشی چیزی جز بازپروری زنانی با این صفات نخواهد 
-شود. به عنوان مثال در شاهنامه شخصیت آن سی و دو زن پاكت چه شرایطی چنین سیمایی از زن دیده میبود. دوم باید دید تح

قدر ابیاتی مانند شوند. به عنوان مثال آندهند، به وفور بیان میسیرت مغفول مانده، ولی ابیاتی که زنان را مورد مذمت قرار می
، «زنگسار است و هم رایز پاکی و از پارسایی زن/ که هم غم»که ابیاتی مانند  چه در بالا ذکر شد، از شاهنامه نقل شده استآن
« چو فرزند را باشد آیین و فر/ گرامی به دل بر چه ماده چه نر»، «رایدگر دختری داشت نامش همای/ هنرمند و با دانش و نیک»

دم وجود زبان زنانه با موضوعیت زن و درنتیجه مجهول بودن توان عاند. دلیل این رویکرد را میاند و بیان نشدهو ... مغفول مانده
تازی مردان در ادبیات و متعاقباً استفاده و گسترش توان به یکههویت واقعی زنان در ادوار گذشته دانست. که از پیامدهای آن می

اند که حتی اجازه سوادآموزی نداشتند و همکرر و مغرضانه این بیانات، توسط ایشان اشاره کرد. در مقابل، زنانی در جامعه وجود داشت
 یابی آنان به دانش از طریق شنیدن بوده است. شنیدن در فضایی که گویندگان نهیافتند، تنها راه دستاگر احیاناً به مجلسی راه می

یش از ابیات بزرگانی اطلاعی و ناآگاهی زنان بود. و چه چیز بتنها قدرت را در دست داشتند، بلکه حفظ قدرت ایشان در گرو بی
 توانست در کاهش اعتماد به نفس عمومی زنان و تحقیر و خوارداشت ایشان موثر افتد؟چون فردوسی می

اند برگرفته چه را که خواستهواقعیت این است که قلم در دست مردان بوده است و از هر کتاب و از هر مکتب و از هر سنتی آن
گر اوضاع و (. در حقیقت از بررسی چنین متونی که بیان55: 3592اند )حسینی، ده رها کردهآمچه به مذاق ایشان خوش نمیو آن

یابیم که، فرهنگ زنان ساخته و پرداخته فرهنگ مردانه است و فرهنگ مردانه، زن را احوال فرهنگ آن زمان نیز بوده است در می
ته نماند در ادبیات کلاسیک پارسی شاعری مانند عطار به زیبایی (. البته ناگف23: 3593سازد )جعفری جزنی، مطابق با اهدافش می

اند. بلکه به زنان گری، خیانتکاری و گناهکاری توصیف نشدهبه ستایش زنان پرداخته و هرگز در آثارش زنان به صفاتی مانند حیله
« اگر با ما رفیقی/ درآموز از زنی عشقی حقیقیبیا ای مرد »نامه خود می گوید: پارسا و پارسایی زنان اشاره شده است. عطار در الهی

جا که در تا آن«. چنان در شعر گفتن خوش زبان بود/ که گویی از لبش طعمی در آن بود»سراید: یا در ستایش رابعه دختر کعب می
که در عرفان  ای استحکایت شیخ صنعان و دختر ترسا در منطق الطیر، دختر هم معشوق، هم عاشق و هم عشق است و این مرتبه

ای بود او درین بحر قطره»گوید: (. عطار در توصیف مرگ دختر ترسا می750: 3592تواند به آن دست یابد. )حسینی،فقط زن می
 «.مجاز/ سوی دریای حقیقت رفت باز

ی خدر مخدره آن»الاولیا او را به صورت ی یک زن عارف، در شرح حال رابعه مشهود است، که عطار در تذکرهبارزترین جلوه
ی قرب و احتراق، آن نایب مریم صفیه، آن مقبول ی عشق و اشتیاق، آن شیفتهی ستر اخلاص، آن سوختهخاص، آن مستوره
کرده که چنین توصیفی از یک زن ممکن است مورد اعتراض واقع بینی میکند. عطار چون پیشمعرفی می« رجال؛ رابعه عدویه

ی انبیا )ص( اگر کسی گوید که ذکر او در صف رجال چرا کردی؟ گویم خواجه»ن داده است: شود، خود پاسخ معترضان را چنی
(. بدیهی است که عطار با التفاتی که به 353: 3590)روضاتیان و میرباقری فرد، « فرمود کار به صورت نیست؛ به نیت نیکوست.

اجتماعی زن را کاملاً پذیرفته است و بر این عقیده -انسانی دهد هویتهای برتر زنان تاریخ ایران و اسلام و عرفان نشان میچهره
گیرد. و چه بسیار ی وجودی خود از آن بهره میی پیمانهاست که در معرفت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و هرکس به اندازه

گیری کرد که در ادبیات وان نتیجهت(. اما با این وجود، می729: 3592گیرند )حسینی، زنان که در این مسیر بر مردان پیشی می
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طور که اشاره شد، غیبت زنان از حضور در اجتماع و ناتوانی در کسب دانش کلاسیک نگاه مساعدی به زن وجود نداشته است. همان
ساعد ی مساعدی را برای بروز و وجود چنین نگاه نامتازی مردان در نویسندگی و شاعری و تصاحب قلم، زمینهو سوادآموزی و یکه

 یا تاریخی یشده شناخته اثر قاجار، یدوره از پیش کرده است. این نکته حائز اهمیت است که تاو ایجاد فرهنگی مذکر فراهم می
 یاست. این بیان، بیش از هرچیزی گواه بر سلطه پرداخته نشده آن به کسی هنوز هست اگر یا نیست دست در زنان از منثوری ادبی

 توصیف و شرح به که باشند مذکر آثاری عموماً ما ادبی و تاریخی آثار که شده ادبیات است و سبب و تاریخ بر مذکر فرهنگ
 :گیری کردداد و نتیجه توضیح چنین توانمی را امر این (. دلیل322: 3599پردازند )عاملی رضایی، می مردان تجربیات
 بودند، خصوصی یحوزه به متعلق زنان. داشت رواج خصوصی یحوزه از عمومی یحوزه کامل تفکیک قدیم، اجتماع در
 صدایش باشد، نداشته خارجی دنیای با تداخلی هیچ که کردمی حفظ بایدمی را کاملی و بسته فردیت جامعه در زن که طورهمان
 ابراز که یافتند تعلق خصوصی و تنها دنیایی به زنان کند، رعایت کاملاً را جسمانی حجاب و نشود بازگو اشنامه زندگی نشود، شنیده

 و نادیدن در زن یک وجود نادر، استثنائات جز لذا. بود خانوادگی زندگی یدایره به محدود تنها کلمات، با یا جسمانی طور به یا خود
 بر زنان یدرباره حاکم اجتماعی هایارزش ترتیب، این به. یافتمی معنا اجتماع در حضور عدم و سکوت با و بود او بودن نامرئی

 کهچنان. بود پذیرفته امری ،روزگار آن اجتماع در فرهنگ و زن میان یافت، و از طرف دیگر، مباینت مطابقت نیز آنان ادبی بیان
 فرض سخن اهل زنان،. دانستندمی فرهنگ و عقل مصداق را مرد و نفس و طبیعت مصداق را زن ،نیز بزرگ نویسندگان و شاعران

 گرفتند )همان(.نمی قرار خطاب مورد و شدندنمی
 

 زن در ادبیات فارسي معاصر-4-2
ستیزانه اعصار گذشته چنان بر مواضع زندر ادبیات معاصر افرادی چون ادیب طوسی، حسن هنرمندی، ادیب الممالک و ... هم

چون نظام وفا، ابراهیم صهبا، صادق سرمد، رهی معیری و ... که با موضوع زن سروده کردند. در آثار شاعرانی دیگر پافشاری می
خورد. در شعر این شاعران با دو نوع شعر )با محوریت زنان( مواجه هستیم. شاعر در همان حال که ای جالب به چشم میشده نکته

توان کشمش ذمت زن بیان کرده است. به وضوح میاشعاری در ستایش زن سروده، از جانبی دیگر همان شاعر، اشعاری را در م
بودند؛ زیرا از یک  سنت و تجدد در باب زنان را در آثار ایشان یافت.گویا این شاعران چهره جدید زن را هنوز به طور کامل درنیافته

کرده و ش تعداد زنان تحصیلها جاری بود و از سویی دیگر افزایی حاکم بر ادبیات کلاسیک در ذهن آنسو، هنوز تفکرات و اندیشه
کشید. اندکی بعد با ظهور شاعرانی شان میهای آنان در جامعه، خط بطلانی بر تفکرات زن ستیزانه گذشتهبا سواد و گسترش فعالیت

تیم. در چون پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و ... و گسترش زبان زنانه با تغییر چهره زن در ادبیات پارسی روبرو هس
ادامه به بررسی زبان زنانه و موضوع زن در اشعار سه شاعر نامبرده خواهیم پرداخت و در انتها به بررسی تغییر نگاه به زن در شعر 

 معاصر )اشعار احمد شاملو( اشاره شده است.

 پروين اعتصامي-4-2-1
پردازد. در اشعار پندآموز جامعه دوران خویش می( در اشعار خود به انتقاد از 3792-3576رخشنده اعتصامی متخلص به پروین )

پرداخته است. در اشعارش به موضوعاتی مانند حقوق زنان،  وضع نامطلوب اجتماعی زنان ایرانیخود، هرچند با چارچوبی مردانه؛ به 
ام انتقال از دوره وحشیت گوید: مرد، هنگلزوم کسب آگاهی توسط ایشان، پرهیز از ظاهربینی و ... اشاره شده است. او در جایی می

به دوره مدنیت در حق زن که سهیم رنج و الم و شریک اوقات غم و شادی او بود ظلم کرده است. وقتی که از مرحله محنت به 
وی معتقد است که  (.88: 3598سید رضایی، منزل امن و راحت شتافته، زن را موجودی مهمل و آلتی بی اراده قرار داده است )

ز  ندانستن این داشتند/زن نهان می نور دانش را ز چشم»های علم آموزی را در اختیار زنان قرار نداده است؛ و فرصت جامعه ابزار
 کند.او در اشعارش بارها زنان را به کسب علم و دانش و هنرآموزی تشویق می«. نبود جانیگران و پستی
 ای زین شاخه ما را زیب دست و دامن استغنچه 
 کوشیدن است فرصت تا خواهران ای همتی 

 دانشی استپستی نسوان ایران، جمله از بی
 مرد یا زن برتری و رتبت از دانستن است

 زین چراغ معرفت کامروز اندر دست ماست
 شاهراه سعی و اقلیم سعادت، روشن است

 به که هر دختر بداند قدر علم آموختن
 تا نگوید کس پسر هشیار و دختر کودن است 

 یل هنر شد شهره در هر کشوریزن ز تحص
 (.3596دردی سری )اعتصامی، برنکرد از ما کسی زین خواب بی
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پروین به سرزنش زنانی پرداخته که تمام وقت خود را به جای کسب علم به پرسیدن از قیمت اجناس و سرگرم کردن خود به 
ی ی زربافته وقتی رنگی از فضیلت و دانش بر چهرههم با جامهکنند؛ او معتقد است که زیبایی ظاهر آنظاهر خویشتن سپری می

 شود و پرداختن به این ظواهر فروختن گوهر عمر است.روایی زن نمیزن نیست باعث بزرگی و کام
 رواچه زن، چه مرد کسی شد بزرگ و کام

 ای از باغ علم، در دامانکه داشت میوه
 زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید

 یز را ارزانفروخت گوهر عمر عز 
 همیشه فرصت ما، صرف شد در این معنی

 ی بهمان چه بود و کفش فلانکه نرخ جامه 
 چو آب و رنگ فضیلت به چهره نیست چه سود

 ز رنگ جامه زربفت و زیور رخشان 
 برای گردن و دست زن نکو، پروین

 (.3596سزاست گوهر دانش، نه گوهر الوان )اعتصامی،  
چنین، وی عدم توجه به (. هم388: 3595)دامادی، « است زنجا که ناداناز زر و زیور چه سود؟ آن»گوید: مییا در جایی دیگر 

دفتری  هر از افتاده دور چه از قوم این نام اند؟/بهرهحقوق خویشتن بی نسوان از چه ازکند: حقوق زنان را در قالب سؤالی مطرح می
روزی و پریشانی اش جز تیرهزن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود/ پیشه»گوید: می(؟ و در جایی دیگر 3596)اعتصامی، 

کند: دهند این چنین برخورد میاساسی که به زن نسبت می(. پروین اعتصامی در اشعار خود با صفات بی388: 3595)دامادی، « نبود
 داند: (. او زن را عامل مهر و عشق می3596ی زن نقصان )اعتصامی، ای قضا ننوشت/ برای مرد کمال و برابه هیچ مبحث و دیباچه

 در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست
 در آن وجود که دل مرده، مرده است روان 

 تافت زن به کوه وجودچو مهر، گر که نمی
 (.3596نداشت گوهری عشق، گوهر اندر کان )اعتصامی،  
بینیم )البته نباید فراموش کرد که اشعار پروین غالباً جنبه تعلیمی دارد و در این ان زنانه نمیدر قصاید پروین ما نشانی از زب 

ی مرد بودن پروین مطرح حوزه ادبیات، زبان زنانه و مردانه چندان قابل تفکیک نیستند.( تا حدی که در زمان حیات خودش شبهه
 آید:شود و او در مقام پاسخ به این شبهات برمیمی

 غبار فکر باطل، پاك باید داشت دل از 
 تا بداند دیو، کاین آئینه جای گرد نیست

 مرد پندارند پروین را چه برخی ز اهل فضل
 (.3596این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست )اعتصامی،  

ی زبان و قوالبی اما شیوهواقعیت این است که اگر چه پروین شاعری اندیشمند و به نوعی درگیر با مسائل اجتماعی بوده است، 
پوشانه تلقی کنیم. شاید یکی از دلایل کارانه، ایمن و پردهتوانیم آن را محافظهرا در بیان شعری خود به کار گرفته که ما امروز می

به ویژه  ی ادبیاتادبی نهاد مردانه-سویی کامل پروین با سنت تاریخیپذیرش عام شعر پروین در جامعه و مخالفت نشدن با آن هم
آمیز او با این سنت و تلاش برای حفظ، تقلید و بازآفرینی آن نه تنها خللی به زیستی مسالمتادبیات کلاسیک در ایران باشد. هم

(.  زنان شعر پروین اغلب در 73: 3595این پیشینه وارد نکرد، بلکه یک آقای پروین اعتصامی را نیز به این جامعه افزود )احمدی، 
ای که قابل توجه است این است که او دانش را به عنوان مقدمه و لازمه مادر شدن، ضروری شوند. نکتهظاهر میشخصیت مادر 

پروراند نه دختران و زنان بزرگ را. همیشه شود و پسران بزرگ را میر میداند. از نظر او زن، مهم و بزرگ است چون روزی مادمی
یابد. ابزاری (. در این گونه ابیات زن نقشی ابزاری می3596سر بزرگی پسران)اعتصامی، دختر امروز مادر فرداست/ ز مادر است می

آل پروین بهبود وضعیت زنان است؛ اما مهم در خدمت اهدافی که جامعه مردسالار برای آن اهداف اهمیت قائل است. در نهایت ایده
 (. 360: 3598است از هم بپاشد )سید رضایی،  های جامعه که غالباً مردمدارانهها و چارچوباو مایل نیست ارزش

 سر پشت ایرانی یجامعه در که زن را ناهمواری و سخت دوران و هامحدودیت یادآوری با خود اشعار اعتصامی در پروین
 در مرد، چه و زن چه انسان، برتری داشت عقیده وی. دهد نشان خود یجامعه به را زن واقعی سیمای تا کوشید است، گذاشته

 چه و زن چه انسان، نقصان که چناناست؛ هم پاکی و پرهیزگاری قناعت، عرفان، فضل، تربیت، و تعلیم گوهر هنر، داشتن دانش،
اعتصامی  پروین .است شدن ظاهر گرفتار و دانش کسب برای نکردن تلاش خودپرستی، سستی، فضایل، آن به کردن پشت در مرد،

 داشتن رغمعلی شد؛می آنان ستم بر شد ونمی انصاف رعایت زنان به نسبت ایرانی، یجامعه در که دارد عقیده خود اشعار در
 نشینی،گوشه به را آنان مردان، برابر در زنان خودباختگی شد؛نمی آنان داده به هنرورزی و پیشرفت و تحصیل یزمینه استعداد،
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 کرد؛می دیگران از تقلید را گرفتار آنان هوسرانی و قناعت عدم گرایی،مصرف داشت؛وامی خانه چهاردیواری در زندانی شدن و عزلت
 و پاکی پرهیزگاری، یجامه جای به که ایگونه به کشاند؛می ی سقوطورطه به را آنان هوا و عجب آز، حرص، از غفلت
شک نگاه متفاوت و بی .(375: 3598شکیب،  بودند )صحرائی و خسروی پوشانده هوا و عجب یجامه خود بر قامت سنگی،گران

بهبهانی و فروغ شنیده شدن صدایی جدید از زنان، که در شعر پروین اعتصامی بروز یافت، عرصه را برای افراد دیگری چون سیمین 
 فرخزاد باز نمود.

 سیمین بهبهاني -4-2-1
و مرد ایرانی نیازمند آگاهی ذهنی و تعدیل ( معتقد است: برابری زن 3560-3585بر خلیلی مشهور به سیمین بهبهانی )سیمین

ای شرایط نامساعد رس نیست. اگر در جامعهچه حسن نیت وجود داشته باشد، دور از دستای قوانین تازه است و این امر چنانپاره
تر و ه زنان را مظلومکنم که زن و مرد هر دو به یکسان و به یک اندازه گرفتار رنج باشند. دلیلی نیست کفرما باشد، گمان میحکم
ها و طرز تربیت کنم. گناهی اگر هست از جهت قوانین و سنتتر قلمداد کنیم. به هر صورت من مردان را محکوم نمیکشیدهستم

گوید: من چون (. و در جایی دیگر می03: 3597افراد است و گمان ندارم که مردان ذاتاً بدخواه یا دشمن زنان باشند )ابو محبوب، 
دانم و هرگونه دلسوزی و ترحم را بر او توهین مستقیم به شمار ستم، هر نوع قبول ستم را از سوی زن گناه نابخشودنی او میزن ه

(. 20: 3595آورم. مردی که به زن ستم روا دارد بیمار است و زنی که این ستم را تاب بیاورد بیمارتر )واعظ و صادق زاده، می
های متفاوت از زنان در شعر او های منفی دارند. به نوعی گروههای مثبت و هم ویژگیم ویژگیهای زن در آثار سیمین هشخصیت

ای ی چهرهاند. سیمین برای رساندن صدای زنان و ایجاد تغییر و تحول در ایشان تلاش وافری نموده و سعی در ارائهتوصیف شده
خود،  «درد نیاز«گیر جامعه زنان شده است. سیمین در شعر د که گریبانکنتر از زن دارد. وی درمورد دردهایی صحبت میبینانهواقع

 دارد:پرده از چهره دختری فقیر برمی
 اند،ای که ز شاخت بریدهنشکفته غنچه

 ای: اینک به خاك راه غم و درد، خفته 
 ( 705: 3597بری! )بهبهانی، در بوستان عمر، تو آن شاخ بی
 دهد:شرح میاو وضعیت دختر را این چنین 

 دوداز صبح تا به شام به هر سوی می 
 از بهر نان دو چشم سیاه درشت تو...

 زنیهای کودك من بوسه میبر کفش 
 (. 702: 3597یی بگذارم به مشت تو )بهبهانی، شاید که سکه

د و سیمین باور دارد که کنناوج شعر سیمین در این جاست که زنان رهگذر بدون هیچ کمکی به او با نفرت از کنارش عبور می
ها، دهند و تعبیر سیمین از این پولکند. در مقابل مردان سکه هایی را در دستان دختر قرار میآه سرد دختر در ایشان اثری نمی

 زیباست: 
 نهندای که گاه به مشت تو میوان سکه

 پاداش حسن توست، نه درمان درد تو. 
 (. 702: 3597بهانی، پری )بهبال و بیاینش سزاست مرغک بی 

 برد: چنین به پایان میسیمین شعر خود را این
 ی دلگیر جانگدازدردا! درین خرابه

 هرگز تو را به منزل مقصود راه نیست.
 یی یا به مکتبیهرگز تو را به مدرسه 

 یا دامن محبت پاکی، پناه نیست.
 بیدادگر نشسته بسی در کمین تو

 نیستاما، هزار حیف! کسی دادخواه 
 (. 700: 3597نه رادمردی و نه کریم توانگری... )بهبهانی،  

به عبارتی »کند، نیست. داند، کم از نقدهایی که به مردسالاری میزنان وارد میی نقدهایی که سیمین بهبهانی به خود جامعه
 به بلکه نشده او سبب توفیق تنها نه که رفتاری باشد، نکشیده نقد به هم را او رفتار که است نشده سبب زن نوع از شاعر جانبداری

فروش را به تصویر (. سیمین بهبهانی در شعری دیگر به زیبایی، دختری تن25: 3587)ابراهیمی، « است انجامیده تراژیک ایفاجعه
 کند که نیازمند علاج است: کشد و او را هم انسانی دردمند قلمداد میمی

 داش غمی نفزایاوست که تا ناله
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 سوخته اندر نهان و دوخته لب را
 اوست که چون شمع، با زبانه حسرت

 کنان پیش خلق، سوخته شب را... آه که باید ازین گروه ستمگر رقص
 داد دل زار و خسته را بستاند

 ی دلگیرشاید از این پس، از این خرابه
 (.29: 3597پایِ به زنجیر بسته را برهاند )بهبهانی، 

 آورد: بانگ برآورد: مردانِ مستِ باده پرست فریاد بر میدختر در جمع 
 ای گروه ستمگر!

 (. 29: 3597پشت مرا زیر بار درد شکستید... )بهبهانی،  
 زند: باز خروشید دخترك که:کنند دختر دیوانه شده اما دختر مجدداً فریاد میمردان حاضر فکر می

 بگویید کیست؟ بگویید از شما چه کسی هست؟/
 که فردا ز خود به خشم نراند کیست

 رود از دست؟نقدِ جوانی مرا چو می
 کیست؟ بگویید! از شما چه کسی هست

 تا ز خراباتیان مرا برهاند؟/ 
 زندگیم را ز نو دهد سر و سامان؟

 (.28و  29: 3597دست مرا گیرد و به راه کشاند؟ )بهبهانی، 
(. او در اشعارش از 28: 3597یی چند ... )بهبهانی، لختی سکوت ... قهقهه شنود: از پیاما تنها جوابی که دختر از آن جمع می 

ای که غالباً برای تحقیر زنان، از بین بردن فردیت اند. پدیدههاست قربانی آن شدهشماری سالگوید، که زنان بیدردی سخن می
-های یکن، زن را مقید به برآورد کورکورانه خواستهشود. امری که حتی هراس از آها به کارگرفته میایشان و اعمال نظارت بر آن

اهمیت پنداشته است. اما از را نادیده یا کمای است، که ادبیات مردسالارانه آنکند. خشونت مردان در خانه پدیدهجانبه مرد می
 ماند:دیدگان سیمین پنهان نمی

 فعل مجهول، فعل آن پدری است
 که دلم را ز درد، پرخون کرد 

 م را به مشت و سیلی و کوفتخواهر
 (.592: 3597مادرم را ز خانه بیرون کرد )بهبهانی، 

-نشین به نام زهره صحبت میکند و از زنی ایلشود را فراموش نمیسیمین حتی زنانِ اقلیت و فشارهایی که بر آنان وارد می
زهره دختری زاد/ نام دخترش: غم! )بهبهانی،  های ایل دوست دارد صاحب فرزند پسر شود اما؛ها و ارزشکند که به خاطر سنت

نماد زن مطلوب اوست. در « کولی»(. سیمین در کنار بیان دردهای زنان، زن آرمانی خویش را به تصویر می کشد. 855: 3597
اما عواطف و قید نیست داند. بیآزادی را حق خود می که است آگاه انسانی سیمین اشعار او کولی معنایی تازه یافته است. کولیِ

تابد. شیند و تاب مستوری ندارد. اطاعت کورکورانه و اسارت را برنمیکند. مرز شکن است، در پستو نمیعشق خود را سانسور نمی
 (.336: 3598کولی انسانی مقتدر، پویا و توانمند است )سیدرضایی، 

 کولی! آواز غربتت
 جز غم روزگار نیست

 باز اما بخوان، بخوان
 مگسار نیستکه جز این غ

 چون غزالان خانگی 
 یِ خواجه نیستیبنده

 جان آهوی دشت را
 (.025: 3597الفتی با حصار نیست )بهبهانی، 

 کند: گونه پیشنهاد میهای خود اینها و نشان دادن تواناییسیمین به کولیِ اشعار خود برای پشت سر گذاشتن محدودیت
 کولی به حرمت بودن

 باید ترانه بخوانی
 یام حضوریشایدپ

 ها برسانی تا گوش
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 تو دلیلی بر هستی
 باید ضمیر جهان را:

 نعلی بسای به سنگی
 تا آتشی بجهَانی

 اعصار تیره دیرین
 در خود فشرده تنت را

 بیرون گرا که چو نقشی
 در سنگواره نمانی.
 کولی برای نمردن

 باید هلاك خموشی
 یعنی به حرمت بودن

 (.007: 3597باید ترانه بخوانی )بهبهانی، 
، او در دیگر آثارش زنان را به طور مستقیم مورد خطاب قرار «وارهکولی»های در کنار ابراز نظر سیمین درمورد زن با سروده

 کند:دهد. به عنوان مثال در یکی ازشعرهایش زنان را به دوری از جهالت، نفاق و جدایی دعوت میمی
 بر سرنوشت خویش خداوندی

 و داناییدر کار خویش آگه 
 کوشیای زن! به اتفاق، کنون می
 کز تنگنای جهل برون آیی

 بنددبند نفاق پای تو می
 این بند را بکوش تا بگشایی

 ننگ است در صف تو جدایی، هان!
 (.82: 3597نام نکو، به ننگ نیالایی! )بهبهانی، 

سالار من عشق است. انسانیت است )ابو  گوید من هیچ سالاری را قبول ندارم؛ خواه زن، خواه مرد.سیمین در جایی می
هایی ی خودش، هنوز بارقهرغم گفته(. اما علی85: 3597( و اعتقاد دارد: ما هر دوایم رهرو یک مقصد )بهبهانی، 07: 3597محبوب، 

شود. وی دهنده رسوخ مردسالاری در عمق فرهنگ ماست، در برخی شعرهای او دیده میاز برتری مردانگی بر زنانگی، که نشان
 طالب مردانه بودن است:
 مردانه باش و مقاوم
 من نیز با تو چنینم

 سیمین به عرصه توفان
 (.  865: 3597مرد است اگر چه نه مرد است )بهبهانی، 

پوشی از احساسات خود نسبت به معشوق مرد سیمین از احساسات خویش نیز در برخی اشعارش سخن رانده است و بدون پرده
سابقه بوده است و حتی در اشعار پروین نیز دیده پرداختن به موضوعی که قبل از او و فروغ فرخزاد در ادبیات بی کند.صحبت می

 شود. سیمین از بیان این مطالب باکی ندارد: نمی
 چه رفت بر زبان مرا

 که شرم باد از آن مرا!
 به یک دل و به یک زبان

 دوگانگی چرا کنم؟
 ترزعمر سهم بیش

 شد به سرریا نکرده 
 بدین که مانده مختصر

 (.223: 3597دگر چرا ریا کنم؟ )بهبهانی، 
 در شعرها این. پردازدمی مردسالار یجامعه نقد به سیمین بهبهانی شعرهای چشمگیری از توان گفت که بخشیبه جرأت می

 بنگریم که زاویه این است. از آن، سنتی نوع از ادبیات ویژه به مردانه، ادبیات به نسبت متفاوت رویکردی فمنیستی و نقدی واقع
 این و است بوده «زن نوع»تاریخ زندگی  ماجراهای و زن از متفاوت ارزیابی نوعی ادبیات، به سیمین رویکرد که بگوییم توانیممی

 ایگونه به مردسالار ادبیات که دهد نشان کوشدمی فمنیستی نقد. باشد صادق تواندمی ادبی تاریخ کل یدرباره نوعی به سخن
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 هایمسأله کنار (. در26: 3587شود )ابراهیمی، می کشیده منفعلانه به رفتارهای ناچار به که گرداندمی محصور را زن شخصیت
 بنابراین،. است کرده پیدا ایویژه اهمیت های اواست، زن و دغدغه داده جلوه شعرش در سیمین که اجتماعی و فرهنگی مهم
 مسأله، این. است زن، حقوق از دفاع شکل به معتدل طرح فمینیسم بهبهانی، سیمین شعر مهم هایمایهروند از یکی گفت توانمی

 به نابهنجار یپدیده این برابر در و پسنددنمی را زنان به نسبت مهریبی او است، فرا خوانده اجتماع یعرصه در حضور به را سیمین
 بشری تذکر یجامعه در را آنان والای ارزش شدن گرفته نادیده و زنان مظلومیت فریاد شعرها گونهاین در وی .است آمده فغان
 (.23: 3587شود )ابراهیمی، می جهانی عدالت و برابری خواستار نوعی به مسائل، این بیان با و دهدمی

 نمایش به اصلاح برای را آن نابهنجارهای و آوردروی می انسانی یجامعه واقعیت نقد به ایزمینه چنین بنیاد بر سیمین
 مألوف و ملموس مضمونی و کاودمی را خود فرهنگ و جامعه اعماق هاست. سیمین،آن قربانی زن که نجارهایینابه گذارد؛می
 واقعاً اگر که کردم فکر من» (.27اوست )همان:  همتایبی ویژگی این از آشکار اینمونه  هایشوارهکولی .کندمی احیاء و یابدمی

 همین و امکرده خود جمع در و آزموده است، شده تحمیل زن بر که را دوران هایرنج تمام که امساله دوهزار کولی یک کولی باشم،
 با اجبارهایش، یهمه با بکند آشکار را زن یعنی درون را، خودم درون صمیمیت، اخلاص، با. بسازم را اموارهکولی من که شد باعث
هایش )دهباشی، تناقض و تضادها یهمه با خلاصه و... هایش ی صبوریهمه با هایش،طاقتی کم یهمه با هایش،رهایی یهمه

 به را ناشاد زندگی و شاد هایصحنه تمام که رنگارنگی عشق. است رنگارنگ عشق یالهه فارسی ادبیات در کولی .(89-88: 3595
 و هادریدربه کولی مظهر (.27: 3587گرداند )ابراهیمی،  شاد هم و دهد هشدار هم بدهد، امید هم و بترساند هم تا کشدمی دوش

 شخصیت .(382است )همان:  دوش به خانه. است سرگردانی در پیوسته. ندارد خود از ایآشیانه. شودمی ایرانی زن هایآوارگی
 او چهآن هر از رهایی پی در سو، از دیگر و است، انسانی نیکوی هایسنت حافظ جهت یک از است: دوسویه سیمین شعر در کولی

 به را سنت هم اند؛آمده گرد آن در هامتناقض و است اضداد گویی جمع کولی روح که است بنیاد این بر. کندمی بدل سنگواره به را
 ندارد جدایی هرگز خود یریشه از که است درختی کولی گویی. سازدمی هویدا را ها رهاییسنت آن دل از و کندمی اجرا نیکویی

 (.28: 3587کند )ابراهیمی، می مشتاقان تقدیم را آزادگی و های رهاییمیوه ولی
 به آنان، به نسبت شاعرانه حسیهم عین در و کندمی نزدیک اجتماع زنان به تربیش را که... خود است شاعری بهبهانی سیمین

 همین راستا در. شودمی مرد، چه و زن چه ها،انسان میان برابری خواستار و گرددمی اجتماعی معضل این رفع ای برایچاره دنبال
 خود یخواننده به را آنان واقعیت زندگی تا شودمی وارد اند،قرارگرفته ناسپاسی و مهریبی مورد که زنان از مختلفی اقشار زندگی به

 زندگی های مختلفعرصه در شدن وارد با که خواهدمی او از و است خویش سرنوشت در زن دخالت خواهان بهبهانی .کند گوشزد
.. .بخشدمی جامعه در تربیش تحرك به زنان که تحولی ؛ است زنان زندگی در تحول دوستدار وی. یابد دست اجتماعی استقلال به

 یهمه که دارد واقعی زمانی پویایی جامعه که چرا. است اجتماعی حقیقی پویایی جامعه، در زن شدن وارد از آگاه شاعر این هدف
کنند )همان:  ایفا را خود اجتماعی و انسانی خود نقش بالفعل و بالقوه توان یاندازه به و خود جای در زن، چه و مرد چه ها،انسان

 به که است شاعری فرخزادفروغ  کنار در انداز شد. بهبهانیی سیمین در ادبیات طنینکم، صدای زنانه(. به همین ترتیب، کم96
های او و فروغ، صدای زنان را از ادبیات مردسالارانه باز است. کوشش کرده متمرکز زن یمسأله بر را خود یخاص، اندیشه طور

 پس گرفت و تلاش و شهامت این دو، جانی تازه به زبان زنانه داد.

 فروغ فرخزاد-4-2-3
همتا ای برداشت که در ادبیات پارسی بینزدنی پرده از زبان زنانهجسارتی مثال( در آثار خود با 3552-3535فروغ فرخزاد )

چنان زن بمانم و به هیچ وجه خیال بازگشت ندارم )سید رضایی، گفت من یک زن هستم و تصمیم دارم در شعرم هماست. او می
های بیانی عرضه شد. ای از جسارتسابقهبا نوع بیوارش هم (. شعر فروغ فرخزاد از همان آغاز یعنی حتی در فرم توللی330: 3598

: 3595ی شعر زن را در ایران بر هم زد )احمدی، آلایشی در بیان هستی زنانه پنهان شده، پیشینهجسارت فروغ که همراه نوعی بی
هایی که خواهرانم به رنج ها با مردان است. منگوید: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن(. فروغ در جایی دیگر می72

ها به کار برند کاملاً واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنهای مردان میعدالتیدر این مملکت در اثر بی
های علمی و هنری و اجتماعی بانوان است. آرزوی من این است که برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیتمی

: 3598ها اجازه بدهند که استعداد و ذوق خودشان را ظاهر سازند )سید رضایی، ایرانی از خودپرستی دست بکشند و به زن مردان
(. او در سه دفتر نخست خود )اسیر، دیوان و عصیان( احساسات زنانه خویش را به نظم کشید؛ اما در دو دفتر دیگر خود )تولدی 330

تر از دفاتر سابق و ماندگاری شعرش را بیشتر مدیون این دو مجموعه صل سرد(، که بسیار پختهدیگر و ایمان بیاوریم به آغاز ف
تر از زن، زندگی خصوصی و محیط اجتماعی خود پرداخت. در حقیقت فروغ پیشتاز زبان زنانه و است، به ایجاد تصویرهایی حقیقی

گویی، جسارتی مثال نزدنی، روحیات عمیق زنانه، احساسات پرداختن به موضوع زن در ادبیات پارسی است. سادگی، صمیمیت، رك
ها، انتقاد از مسائل اجتماعی، اعتراض، شکنی و درنوردیدن محدودیتتند عاشقانه، بیان تجربیات روزمره با نگاهی متفاوت، سنت

ست. مهدی اخوان ثالث وی را های شعر اوست. فروغ از استثنائات دوره معاصر اها از جمله ویژگیعصیان و سرکشی در برابر آن
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و در مرگ او « فروغ فرخزاد در حال و منوال خویش همتا نداشت و ندارد.»نامید و در وصفش گفت: « پریشادخت شعر آدمیزادان»
کرد: و راستی که حیف، حیف، وااسفا، واویلا، وامصیبتا... دریغ فروغ، اما چه فایده )مشرف آزاد تهرانی این چنین سوگواری می

(؟ فروغ در شعر خود در حد بینش و تجربه شخصی و اجتماعی خود، از مشکلات و دردهای زن سخن گفته 569و  562: 3595،
زنانی « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»از دفتر « سوزددلم برای باغچه می»(. فروغ در شعر 83: 3595است )مشرف آزاد تهرانی ،

اند و برای فرار از آلام اعتنایی دچار شدهی رفاه مردان به غفلت و بیبه حقوق خود در سایهرا که به جای پرورش استعدادها و توجه 
 کند:برند، را این چنین وصف میخود به ثروت همسران پناه می
 ها بودو خواهرم که دوست گل

 ی قلبش راهای سادهو حرف
 زدوقتی که مادر او را می

 بردبه جمع مهربان و ساکت آن ها می
 ها راگاه خانواده ماهیگاه و
 کرد...به آفتاب و شیرینی مهمان می 
 اش در آن سوی شهر استاو خانه 
 اشاو در میان خانه مصنوعی 
 اشبا ماهیان قرمز مصنوعی 
 ی درختان سیب مصنوعیو زیر شاخه 

 خواندآوازهای مصنوعی می
 سازدهای طبیعی میو بچه

 آیداو هروقت به دیدن ما می
 شودهای دامنش از فقر باغچه آلوده میگوشهو 

 گیردحمام ادکلن می
 آیداو هر وقت که به دیدن ما می 

 (. 83: 3595آبستن است )مشرف آزاد تهرانی، 
 تواند بکند دعا کردن است:کند تنها کاری که میدر ادامه این شعر مادر نقشی سنتی دارد و فکر می

 مادر تمام زندگیش 
 سترده ... ای است گسجاده

 (. 298: 3595خواند )مشرف آزاد تهرانی ،مادر تمام روز دعا می
ی دوران خویش است. در حقیقت مادر و خواهری که فروغ در این شعر به تصویر کشیده است نماد دو گروه از زنان جامعه

زرق و برق خواهر را دنیایی مطلوب و انسانی داند و نه دنیای پرشاعر با دنیای این دو زن بیگانه است نه معنویت مادر را واقعی می
 گوید: در دفتر دیگرش با همین نام می« تولدی دیگر»(. در شعر 765: 3595شناسد )مشرف آزاد تهرانی ،می

 کارمهایم را در باغچه میدست
 دانمدانم، میدانم، میسبز خواهم شد، می

 امو پرستوها در گودی انگشتان جوهری
 آویزمگذاشت/ گوشواری به دو گوشم میتخم خواهند 

 از دو گیلاس سرخ همزاد
 (.229: 3595چسبانم )مشرف آزاد تهرانی ،هایم برگ گل کوکب میو به ناخن

نمایاند، زنی در بیان زن بودن خود کمکی به مردان نکرده است غیر از فروغ که با صداقتش آن من زنانه خویشتن را به ما می
ایم و نه نیمه مظلوم مانده بشر معاصر را؛ و همین نکته در بقای مردسالاری را دیده ایم، آن خود مردانهایشان دیدهو هرگاه اثری از 

(. فروغ هم زبان زنانه دارد هم به زیبایی به موضوع زن پرداخته 535: 3595و مردباوری کم تأثیر نبوده است )مشرف آزاد تهرانی ،
اش بود غیر قابل تقلید ماند و از گسترش رگ او )فروغ( موسیقی درخشانی که خاص شعر معصومانهگوید: با ماست. احمد شاملو می

باز ایستاد. مرگ فروغ تنها مرگ یک انسان، مرگ یک شاعر نبود: فرصتی عظیم بود برای تاریخ شعر فارسی، که از دست رفت 
ها بود، اما ها معترض و خواستار تغییر آننسبت به سنت چه واضح است این است که فروغ(. آن560: 3595)مشرف آزاد تهرانی، 

ها چنگ ی این دو فرد، گاه به سنتکند. سیمین در میانهپروین شخصیت زن سنتی ایران را با کمی اوضاع بهبود یافته، ترسیم می
 ها رو آورده است. ها شکوه کرده و به شکستن آنزده و گاه از آن
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د این است که زبان زنانه فراتر از زبان احساسات است. به بیان دیگر بروز احساسات تنها بخشی ای که نباید فراموش شونکته
از این زبان است. اشعار سهراب سپهری گویای این واقعیت است. آثار وی سرشار از احساسات، عاطفه و لطافت است اما از زبان 

ثری نیست. فروغ بر خلاف بر خلاف شاعران معاصر خود، از همان شود اهایی که در شعر فروغ و سیمین دیده میزنانه با ویژگی
ی درون او منعکس بود. ا. هر تصویر را از اعماق ای نداشت، بلکه این دنیا همواره در آینهترین فاصلهزمان با دنیای بیرون خود کم

اره در آمادگی حلول شعر در خویشتن گذاشت. او همیشه متکی به ذهن خلاق خود بود و هموکشید و به نمایش میوجود خود می
نگاری در ادبیات معاصر ایرانی است که تأثیرش در ذهنیت زنان بیش از هر دار خصلت زنانهبرد. ]...[ فروغ طلایهخود به سر می
رقم  که او عصیان علیه مردها و پدرسالاری و شوهر سالاری را در شعرهای خامشی دیگری است، هم در زمانیشاعر و نویسنده

 که با ذهنیت آنیمایی و نیمایی خود جهان درونی و شکوفا و زیبا و دردآلود زن ایرانی را ترسیم کرده است:زده بود و هم زمانی
 کدام قله کدام اوج؟

 های پرآتشمرا پناه دهد ای اجاق
 های خوشبختیای نعل

 کاری مطبخهای مسین در سیاهو ای سرود ظرف
 یو ای ترنم دلگیر چرخ خیاط

 ها و جاروهاو ای جدال روز و شب فرش
 های حریصیمرا پناه دهید ای تمام عشق

 تان راکه میل دردناك بقا بستر تصرف
 به آب و جادو

 آرایدتازه می های خونو قطره
 تمام روز، تمام روز 

 ای بر آبرها شده، رها شده، چون لاشه
 رفتمترین صخره پیش میبه سوی سهمناك

 ین غارهای دریاییتربه سوی ژرف
 خوارترین ماهیانو گوشت

 های نازك پشتمو مهره
 از حس مرگ تیر کشیدند

 توانسنتوانستم دیگر نمینمی
 خاستصدای پایم از انکار راه بر می

 تر شده بودو یأسم از صبوری روحم وسیع
 و آن بهار، و آن و هم سبز رنگ

 گفتکه بر دریچه گذر داشت، با دلم می
 (.596و  528، 529: 3590پور، )کاویان« گاه پیش نرفتی، تو فرو رفتیتو هیچنگاه کن »

ها کرد. او با بیان حرفی مردسالاری را رسوا میهای شعری خود قیامی را جان بخشید که نظام پوسیدهفروغ با انتشار مجموعه
ارهای سنت را فرو ریخت؛ زیرا او مرد را مسبب اصلی های شخصی... و با بیان این اسارات بر علیه مردان عصیان کرد و دیوو تجربه

 دانست:اسارت زن می
 بیا ای مرد ای موجود خودخواه

 بیا بگشای درهای قفس را
 اگر عمری به زندانم کشیدی

 (.99: 3587سپار، )عطاش و پی رها کن دیگرم این یک نفس را
 شده دلگیر است:جویی مرد قلمداد ای برای کامکه زن تنها وسیلهفروغ از این

 به او جز از هوس چیزی نگفتند
 ی ظاهر ندیدنددر او جز جلوه

 به هرجا رفت در گوشش سرودند
 (.85: 3587سپار، که زن را بهر عشرت آفریدند )عطاش و پی

انند هر فروغ خواهان آن بود که محیط اجتماعی طوری شود که زنان هم بتوانند همگام با مردان جلو بروند، و مثل مردان بتو
 چه که مایل هستند در شعر بگویند:آن
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 تنها تو ماندی ای زن ایرانی
 در بند ظلم و نکبت و بدبختی

 خواهی که پاره شود این بند
 دستی بزن به دامن سرسختی

 سیلی بشو ز نفرت و خشم و درد
 کو مرد پرغرور بگو برخیز

 کاینجا زنی به جنگ تو برخیزد
 (.85: 3587سپار، و پی ریزد )عطاشاز روی ضعف اشک نمی

دهد که او نگاهی فمنیستی دارد، و با زبان و قلم خویش به دفاع از حقوق زنان ایرانی پرداخته، و همیشه در ها نشان میاین
مندی از حقوقی که مردان از آن برخوردارند بوده است. ا. مرد را عامل شان با مردان و بهرهآرزوی آزادی زنان ایرانی و همگامی

گوید با قتل عام مردان داند، و حتی در یکی از شعرهایش میهایی که جنس زن متحمل شده میها و اهانتصلی محرومیتا
 کند که برخیزند و از حق خود دفاع کنند:یابد. به زنان خطاب میها و مشکلات زنان پایان میستمگر همه محرومیت

 خیز از جای و طلب کن حق خود
 موشیخواهر من ز چه رو خا

 خیز از جای که باید زین پس 
 (.85: 3587سپار، خون مردان ستمگر نوشی )عطاش و پی

ما مردان این نسل هرقدر هم که از نظر »نویسد: ی جایگاه فروغ میدرباره« طلا در مس»رضا براهنی در کتاب ارزشمند 
هایی کم یا بیش با هم داشته باشیم، باز هم به فاصلههایی دیگر تفاوتبینش و اندیشه و برداشت و خلاقیت و سایر چیزها با یک

کس قابل مقایسه نیست. زیرا اگر شاعران مرد هر یک زاد، به دلیل موقعیت خاصی که داشت، با هیچقابل مقایسه هستیم. ولی فرخ
زن صامت ایرانی در طول  زاد، به تنهایی زبان گویایاند، فرخسهمی از ظرفیت مردانگی خود را نشان داده نقشی بر دوش داشته

(. فروغ به جای همه 596: 3590پور، )کاویان« ی سکوت زن ایرانی استی دردناك و به تنگ آمدهزاد انفجار عقدههاست. فرخسده
ترین زن ریزد، و متجددترین شاعر و بلکه مدرنکند، و دیوارهای سنت را فرو مینالد، عصیان میزنان این سرزمین از اسارت می

گیرد. دید نو و نگاه زنانه فروغ در شعر امروز فارسی به تازگیِ هویتی است که او به زن داده است. زن یعنی یرانی لقب میا
ای است که در ترین چهرهشدهای که مثل مرد جسم و زبان، احساس، اندیشه و استقلال فردی دارد و آشکارترین و شناختهآفریده

باره شود. یک شکل شاعرانه که فروغ در اینه با بیانی متفاوت با پیشینیان از او سخن گفته میشود، و البتشعر فروغ دیده می
 است:« من»آورد، تکرار ضمیر می

 زنم* من از نهایت شب حرف می
 من از نهایت تاریکی 

 زنمو از نهایت شب حرف می
 آورم* من مثل حس گمشدگی وحشت

 اما خدای من
 رسید؟  شود از من تآیا چگونه می

 .آیمها و صداها میفکرها و حرف تفاوتی* من از جهان بی
 آیم.خوار میهای گیاهان گوشت* من از میان ریشه

او توانسته است در منِ فردی و معترض خود، آمال و خشم زنان جامعه خویش را جای دهد و فردیت خود را تا سطح یک 
ای که های عاطفی برجستهچه در طول تاریخ تجربه کرده، و با ویژگیانسانی و عمومی ارتقا و توسعه دهد. زن ایرانی با آن« من»

شود؛ به تعبیر سیمین هایی است که چهره پنهان زن ایرانی در آن دیده میاز معدود عرصهدارد در شعر فروغ حضور یافته؛ شعر او 
اجتماعی پیوند -(. عواطف زنانه در شعر فروغ با نگاهی انسانی83و  86: 3587سپار، )عطاش و پی« او زنی است حسی.»دانشور: 

خواست به ظلمی که به نیمی از رفت بود. او میکه بر زنان می او زنی معترض به ستمی»گوید: باره میخورد. اخوان ثالث در اینمی
(. فروغ باور دارد که خلاقیت و پیشرفت در آزادی کامل به وقوع 85: 3587سپار، )عطاش و پی« افراد جامعه میشد اعتراض کند

ی عصر سید. شعر فروغ شعر زنانهپیوندد. انسانی که اسیر مسایل پوچ و بیهوده باشد به آفرینش و تکامل و پویایی نخواهد رمی
خواهد، بفهمد که مقصد کجاست و موانعی که او را از رسیدن به آن باز ماست، همین که کسی دریابد کیست، چیست، چه می

 های دروغین کههیچ شکی انسان بزرگی است. شاید در عالم، هیچ مهمی بالاتر از یافتن خود در میان انبوه مناند، بیدارد کداممی
 (.85: 3587سپار، اش به این کشف رسید. )عطاش و پیاند نباشد؛ اما فروغ با کلام و رفتار شاعرانهدر کالبد آدمی جان گرفته
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 کرده حرفی است، پر خورده کرده، غصه لمس را بودن زن درد زنانه؛ فروغ با خصایص است درد نمایش و بیان فروغ شعر
 نظر از. سروده است شعر و نگریسته دنیا به زوایا این از و گرفته است دل به را هارنج ت،اس داشته مسائل به تیزبین نگاهی است،
 کرده استفاده زنانه سبکی از در شعرش او. گفت سخن موردش در باید پس. است دیده نشده باید که گونهآن گاه،هیچ زن فروغ،
 شعرش در. دهدمی نشان را درونی خود و روحی تحولات که است زنی دهند. فروغنمی اهمیت آن به مردان که هاییتوصیف .است
 شکنیاین سنت داندمی خوب و ریزدمی کاغذ صفحات به روی دارد دل در که هاییحرف باکانهبی. حکایت کند، هممی شکایت هم

 سخن چنان شعرش در فروغ .(363-367: 3583داد )بختیاری،  خواهد قرار انتقاد را مورد او زنانه هایحرف گفتن در دلیری و
 سنت او بر ضد. کندمی اعتراف هاآن بر زنانگی با او ولی را ندارد، اعترافاتی و سخنان چنین جرأت بودنش با مرد مرد که گویدمی

 یک او. کندمی شدت مبارزه به سنت مردسالاری با اشعارش وی در .(226: 3590است )بهبهانی،  برخاسته زن استضعاف
شعرهای  تربیش یمایه دست مقابله، نوع این. را دارد ساله هزار مردسالار  سنت با مقابله قصد که فرهنگی است بزرگ شکنسنت
 سنت با مبارزه موضوع با فروغ .سازد آماده مرد و زن برابری برای را زمینه آوری،جنگ و اعتراض این با خواهدمی که است فروغ

 گرا، احساساتیجنسیت زبان یک به است شده تبدیل زبان شعریش که شده درگیر چنان مرد و زن حقوق ایجاد تساوی و مردسالار
ظرفیت  از سهمی هر یک مرد شاعران اکثر نیست، چراکه مقایسه قابل زنی هیچ با فرخزاد فروغ .(367: 3583صریح )بختیاری،  و

 فروغ. هاستقرن در طول ایرانی صامت زن گویای زبان تنهایی به اند؛ اما فروغداشته دوش به نقشی و داده نشان خود مردانگی
و  شودمی آبستن او در بود، عقیم شاعرانه نظر خلاقیت از هاقرن که ایرانی زن. است ایرانی زن یتنگ آمده به دردهای بلند صدای

 .(57: 3552کند )اسماعیلی، می زمان منعکس هایآئینه در روشنی و شدت تمام با را خود

 احمد شاملو-4-2-4
-داند و حقیقت وجودی ایشان را عشق میهاست می( پیروزی زنان را در عشقی که در وجود آن3565-3528احمد شاملو )

داند. زنان پیروز از پندارد. اعتقاد دارد تعالی زن در توانایی محبت ورزیدن و صبور بودنش است و زنانگی را معادل با این صفات می
 هایی هستند:ن ویژگینظر او افرادی با چنی

 ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی
 ایو به جنسیت خویش غره

 به خاطر عشقت!
 ای صبور!

 ای پرستار!
 ای مؤمن!

 ی حقیقتِ توست.پیروزیِ تو میوه
 رگبارها و برف را

 توفان و آفتابِ آتش بیز را
 به تحمل و صبر

 شکستی
 باش تا میوه غرورت برسد.

 ای زنی که صبحانه خورشید در پیراهن توست، 
 (! 253: 3595پیروزیِ عشق نصیب تو باد )شاملو،

-شود. زمانی که شاملو از معشوق خود آیدا )همسر وی( صحبت میدر شعر شاملو نگاه به زن حتی در مقام معشوق متعالی می
-یت مستقل و مجزا است. دیگر از آن شخصیتشویم، که معشوق وی هویت فردی مشخصی دارد. دارای شخصکند، متوجه می

شود. شاملو در پس تر میپردازی خیالی و موهومی معشوق در ادبیات کلاسیک اثری نیست. در اشعار شاملو چهره زن در آیدا روشن
 وفیانهص پردازیخیال یک و نه مشخص است تجربه یک عشق جااین در. بیندمی فردی وهویت وروح هیأت آیدا، انسانی با جسم

نژاد، نیا و یزدانکند )محسنیجدا می کلاسیک از را مدرن ادبیات که است ایمشخصه همان رمانتیک؛ و این درست مالیخولیایی ویا
 پردازد: گونه به ستایش آیدا میاین« آیدا: درخت و خنجر و خاطره»و « آیدا در آینه»(. وی در دو دفتر شعر خود 507: 3599

 شود؛ها آغاز میکوه با نخستین سنگ
 و انسان با نخستین درد؛

 گری بود؛در من زندانیِ ستم
 کرد.که به آوازِ زنجیرش خو نمی

 (.582: 3595من با نخستین نگاهِ تو آغاز شدم )شاملو،
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 گوید:یا در همین شعر در جایی دیگر می
 وار در قالبِ آدمیای پری

 سوزد!ی نادرستی نمیکه پیکرت جز در خُلواره
 رت بهشتی استحضو

 کند،که گریزِ از جهنم را توجیه می
 کنددریایی که مرا در خود غرق می

 تا از همه گناهان و دروغ
 شسته شوم. 

 (.589: 3595شود )شاملو،هایت بیدار میو سپیده دم با دست
 یافته تحول دیگر های پدیده با همراه که کند می را ترسیم زنی چهره زن از انتزاعی چهره جای به که بزرگی شاعر نخستین

 قرارگرفتنش مخاطب آیدا که جز نیست کسی است و او« واقعی زن»کلمه  معنی تمام به که آفرید را زنی است. او شاملو است احمد
 زن به خطاب« بدرود»شعر  در شاملو .شودمی گر انسانی جلوه هویتی در زن و این رساند می کمال به را امروز توسط شاملو، شعر

 :گویدمی شعرش
  است خشکیدنی تو چشم دریاهای

 خواهممی زاینده ایچشمه من
 است کوچک هایستاره هایتپستان

 خواهممی انسانی من ستاره سوی آن
 بگزیند مرا که انسانی
 (.505و  507: 3599نژاد، نیا و یزدانبگزینم )محسنی را او من که انسانی

 وزمینی شهوانی هایخواسته با را خود داشتن داند و دوستمی وشهوانیت جسم از فارغ را و شعرهایش زن داشتن دوست او
 :آلایدنمی

 دارم دوست را تو تنت مرزهای فراسوی در
 بده من به را مشتاق هایپره وشب ها آینه
 امتن مرزهای فراسوی در
 دارممی دوست را تو
 بعید دوردست آن در
 پذیردمی پایان هااندام رسالت که
 تمامی به هاوخواهش هاتپش و شور شعله و

 (.505و  507: 3599نژاد، نیا و یزداننشیند )محسنیمی فرو
 به باشد شعرش مخاطب که زنی به رسیدن ندارد و برای کلاسیک شعر زنان با شباهتی کند می ترسیم شاملو که زنی

 :دهدمی تن نیز کارها ترینو ناشدنی ترینسخت
  آرم دست به را تو دست تا
 بگذرم تا گذشت بایدممی کوه کدامین از
 (.505: 3599نژاد، نیا و یزدانبگذرم )محسنی تا گذشت بایدم می دریا کدامین از صحرا کدامین از

 داند:گویی شاملو وجود زن را منشأ امید، پاکی، وسعت، بهشت و آمرزشی از جانب خدا می
 آفتاب را در فراسوی افق پنداشته بودم.

 هنگامم گریزی نبودبهعزیمت نابه جز 
 چنین انگاشته بودم.

 آیدا فسخِ عزیمتِ جاودانه بود.
 های همیشهمیان آفتاب

 زیباییِ تو لنگری ست
 اتنگاه

 گری استشکستِ ستم
 ات با من گفتندو چشمان

 که فردا
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 (.525: 3595روزِ دیگری است )شاملو،
 کند: در جایی دیگر باز به همین صفات اشاره می

 بر چهره زندگانیِ من
 که بر آن
 هر شیار

 کندکاه حکایتی میاز اندوهی جان
 آیدا

 (. 235: 3595لبخندِ آمرزشی است )شاملو، 
 ها تلاش کنند: خواهد که خاموش نباشند و در تحقق آزادیشاملو  از زنان جامعه می

 خدایا! خدایا!
 دختران نباید خاموش بمانند،

 هنگامی که مردان،
 خسته،نومید و 
 (.252: 3595شوند )شاملو،پیر می
 توجهی است،نهاده  او بر را تأثیر ترینبیش و بوده او ذهن یمشغله ترینمهم همواره که «انسان» یمثابه به زن به شاملو

 شعرش، در و نرود مرد و زن هایتفاوت بیان سراغ به که شده سبب ،او شعر اجتماعی -سیاسی  فضای نیز و مسأله این. دارد خاص
 که باور این در جنسیت و گیردمی قرار بحث این مرکز در «انسان» او، باور به. ندارد دریغ زن از ،دهدمی نسبت مرد به را چههرآن

 -اجتماعی  شعرهای (. البته باید به این نکته نیز اشاره شود که در92: 3583ندارد )عقدایی و صدفی،  تأثیری «ستدنیایی انسان،»
 مردم، برحسب برای است... شاعر نشده داده هاآن به سزاوارشان جایگاه و اندحاشیه در یا و ندارند حضور یا شاملو، زنان سیاسی
با این  .(705: 3595شوند )احمدی؛ می ارزیابی دوم جنس زنان بندیتقسیم این در کند ومی تعیین مبارزه نوبت و شان، نوعجنسیت

-شود بسیار متفاوت از آنشود که صفاتی که برای زنان در این اشعار دیده میوجود بررسی آثار شاملو به ما این نکته را یادآور می
تر زنان در فضاهای عمومی و اجتماعی و گسترش زبان زنانه شک حضور بیششد. بیچیزی است که در ادبیات کلاسیک دیده می

 قش بسزایی در تغییر و تحول نگاه به زن و متعاقباً بهبود وضعیت زنان داشته و خواهد داشت.   های مختلف ندر عرصه
 

 گیرینتیجه
 و غرب در فمینیستى ادبیات کوشش نخستین بوده، ادبیاتش مردسالارانه و مذکر تاریخى پیش یسده دو یکى ادبیات تا تاریخ

 آلام بیان و جنسیتى هاىنابرابری و هاتفاوت به خود آثار زنان... در و است بوده ادبى نمود این به اعتراض ایران، در تبع آن به
 یا قانونى غیرشرعى، یا شرعى. نیست آن کتمان یا حقیقت انکار به نیازى»کنند. پس می مطالبه را خود پردازند و حقوقخویش می
 زن نابرابر، جدال این در و است واقع شده توجه مرکز موارد اتفاق به قریب اکثریت در که است مرد این یا ناحق، به حق غیرقانونى،

 بینش با گشایىعقده و درد بیان زنان ]آثار[ اغلب است. محور برخوردار اهمیت دوم جایگاه از اتفاق موارد به قریب هم باز یا همواره
 از خود، از ترس است؛ ترس دردها این محور و آشوبدرخوتناك زنان را بر می آرامش که هست بسیارى دردهاى»اجتماعى است. 

 هانابرابری و هابحران این برابر فرسایش روح. زنان... در و زمان از ترس و شدن انگاشته نادیده شدن، جویده و شدن از له دیگرى،
 به را خود ینگفته هاىگفته نهفته و فریادهاى و نوشتند مردسالار یجامعه به انتقادى دید با آثارى و نشان دادند العملعکس
 به و کنند برجسته زنان را مستقل صداى و شکنند هم در آثارشان در را اجتماعى هاىها موفق شدند... نابرابریآن. کشیدند تصویر
 فرهنگی امروز -(. یکی از نیازهای مهم فرهنگی و اجتماعی زنان ما در شرایط تاریخی 52-50: 3583برسانند )آذری،  همه گوش

ی که در گستردهها، اینها، لیاقتجهان، شناخت حسی، عاطفی و فلسفی زن در ایران و جهان است. خودباوری و شناخت توانمندی
تاریخ چه جایگاهی داشته و از روزگار کهن تا اکنونی که در جریان است، همواره ایفاگر نقشی سازنده بوده و پویایی و خلاقیت در 

زاد و (. ورود شاعران زن، مانند پروین اعتصامی، فروغ فرخ527: 3590پور، زندگی داشته است )کاویانهای پرفراز و نشیب عرصه
ها در ابراز شخصیت واقعی زنان و بیان مشکلات اجتماعی بهبهانی به ادبیات و گسترش زبان زنانه و تأثیرگذاری زبان آن سیمین

ثار ادبی دوران معاصر و در آثار شاعران مرد، مانند احمد شاملو، موجب ها، چگونگی معرفی شخصیت زن در آزنان توسط خود آن
کم ها و آثار ادبی پروین، فروغ و سیمین نشان داد که کمایجاد تغییرات در ادبیات و متعاقباً فرهنگ ایرانی شده است. بررسی نوشته

یابد و بر جامعه، فرهنگ جامعه و متعاقباً بر تغییرات فرهنگی با ظهور چنین شاعرانی، زبان زنانه در آثار ادبی ایران جایگاه خود را می
ی آثار ها نیز تأثیر گذاشته است. این تغییر فرهنگی به خوبی از مقایسهگونه که تغییرات فرهنگی بر آثار آناثرگذار بوده است؛ همان

 وس است.ادبیات کلاسیک با محوریت زن و ادبیات معاصرِ بعد از ورود زن به این عرصه محس
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ی آثار چنین مقایسهاز طرف دیگر، با بررسی آثار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی و گسترش زبان زنانه، هم
احمد شاملو )به عنوان یک نمونه از ادبیات معاصر که به دست یک مرد سروده شده( و ادبیات دوران کلاسیک، دیدیم که چگونه 

 گذشت از بعد توانستند و گسترش زبان زنانه در پیدایش چهره واقعی از زن مؤثر بوده است. زنان ظهور زنان در عرصه ادبیات
 و نابرابر هاىاز موقعیت و شوند... و فرهنگى اجتماعى، هاىعرصه وارد فراوان و مشکلات هادشواری کردن طى و هاسال
 هاىو روایت زنانه لحن با و دادند بروز آثارشان در را خود انتقادهاى هاآن. کنند شکوه باز به زبان اجتماع در موجود هاىعدالتىبی

داشت )آذری،  مرد نویسندگان آثار با گیرىچشم هاىتفاوت که خلق کردند را آثارى و گفتند خود روحیات و عواطف از خود یزنانه
زبان زنانه صورت پذیرد. چراکه تلاش زنان برای گیرد که با یابد و اوج می(. مسلماً نوشتن درباره زن زمانی تجلی می59: 3583

که هایشان در حل مشکلات اجتماعی آنان نیز مؤثرتر خواهد بود. امروزه با وجود اینتر نظرات و خواستهتر و شفافابراز هرچه صریح
های نسبت داده شده در دو تشود اما تفاوت صفدر آثار برخی شاعران و نویسندگان هنوز هم غباری از تفکرات زن ستیزانه دیده می

ها شدند؛ در ادبیات معاصر از آنبخش کلاسیک و معاصر از فرش تا عرش است. زنانی که در گذشته با القابی غیر انسانی خوانده می
اوند، پاك به عنوان جمال معنوی و خدادای، صبور و بردبار، جوهر زندگی و شادابی، فداکار، باوفا، ایثارگر، خردمند، شاهکار خلقت خد

های اجتماعی و سرشت با مناعت طبع و غیره یاد شده است. غافل نباشیم که کوشش زنان در کسب دانش و شرکت در فعالیت
های جدید به این بهبود کمک زیادی کرده است. به عبارتی هم تلاش زنان، موجب ایجاد تغییرات اجتماعی و فرهنگی کسب تجربه

شود. اصولاً هرکجا زنان آگاهانه گذارد و هم تلاش ادیبان زن موجب این تغییرات میادیبان تأثیر می شود و این تغییرات بر آثارمی
اند، گوهری اند و کیمیای وجود خویش را به بهای مردانه بودن نفروختههای معمول، تن به تلاش سپردهو به دور از شکایت

 اند.درخشنده تراشیده
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